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مولف: سید میرزا محمد بن عبد النبی نیشابوری 
موضوع کتاب: کلام و اعتقادات 
جاپ: اول سال ۵۱46۰ - ۱۳۹۷ ش 


ناشر: منشورات دارالحسین اب 


پیشگفتار 


کتاب حاضریکی از تألیفات خاتم المحئین. علامه میرزا محقد بن 
عبدالتّبی نیشابوری اخباری ۱۲۳۲ ۱۱۷۸ ها است. 


وی از علمای امامیّه قرن سیزدهم و شخصیتهای علمی کم نظیرو 
دارای بیش از هشتاد تألیف بوده است که ازمیان آن ها «تسليَّة القلوب 
الحزینه الجاری مجری الکشکول والسفینه» در۱۰ جلد و «مصادر الانوارفی 
الاجتهاد والاخبارا و «ذخيرة الالباب لکل علم فیه باب»و «دواثرالعلوم»و 
«معاول العقول فی قلع اساس الاصول» از شهرت بیشتری برخوردار است . 

محذث نامبرده جامع معقول و منقول وریاضیات و طب و علوم غریبه 
بوده که داستان بریدن سر«اشپختر» فرمانده مهم روسی و احضارآن در 
بارگاه فتحعلی شاه قاجار در کتاب «ناسخ التواریخ» مجلدات قاجاریه و 
«فرهنگ معین» ذیل کلمه (اشپختر) و کتاب «تاریخ اجتماعی و سیاسی 
ایران در دوره معاصر) تألیف سعید نفیسی مذکور است. 


۱ بنابراظهارات بعضی نوه‌های آن مرحوم وی بیش از۱۳۰ تألیف داشته است که متأسفانه 


تعدادی ازآنها مفقود گردیده است ویا درضمن مجموعه تألیفات دیگران آورده شده است. 


محققان ورجال شناسان ستایش زیادی ازعلم ودانش اونموده است» 
چنانچه صاحب روضات الجنات می‌گوید: در انتهای فضل و فراوانی 
دانش و جامع بودن علوم معقول ومنقول و زبردستی وی در فروع و اصول و 
درتیزهوشی وفهم ناد واستواروی هیچ جای شك وشبه نیست چنانچه 
هراستادی آگاه به آن اعتراف می‌کند. 

وآقای آقا سید عبدالله مدرس صادقی اصفهانی در کتاب«لولالصدف فی 
تاریخ النجف» در مورد وی می‌گوید: این مرد درفضل و کمال نظیرنداشت 
بلکه یتیمه روزگار بود. درتمام فنون ید طولای داشت. درهرعلمی ماهرو از 
هرصنعتی بهره وافرداشت مصنفات او بسیاراست وهرکدام ازمصنفاتش 
که ملاحظه شود خبال می‌شود که تمام عمررااصرف آن نموده و درغیرآن علم 
ربطی نداشته و۸۰ کتاب درعلوم مختلفه تصنیف کرده است. 

سعید نفیسی در کتاب «تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران» گوید: حاج 
میرزا محمد اخباری روحانی باسواد. زبان آورو دارای حافظه سرشارو 
مهارت تام در صنعت جدل که پیشوایان بزرگ شیعه در زمان وی مانند 
سید علی طباطبایی معروف به صاحب شرح کبیرو حاج سید محمد 
باقرحجت الاسلام اصفهانی و حاج محمد ابراهیم کلباسی و شیخ جعفر 
نجفی از دست او و مجادله‌های او به تنگ آمده بودند» و در برابراو سپر 


روضات الجنات ج ۷ ص ۰۱۲۱ 
۲ سلولژالصدف فی تاریخ النجف ص ۰۱۲۸ 


انداخته بودند حاج میرزا محمد تألیفات بسیاربه زبان‌های عربی و فارسی 
نگاشته است که برخی ازآن‌ها منتهای رواج را داشته است و دراین زمینه 
هم کسی به پای او نمی‌رسیده اشنا 

ومحمد حسین کاشف الغطاء در کتاب «العبقات العنبریّه» گوید: وی 
دارای کتاب‌های تیار ات که تصنیف چنین کتابها از قوه بشرخارج 
است که ازآن جمله کتاب «ذخيرة الالباب لکل علم فیه باب» او می‌باشد 
که يلك جلد آن نزد من موجود ات 

وی با واسطه از مشایخ اجازه آیت الّه مرعشی نجفی بوده که ایشان در 
ضمن معرفی کتابهای نفیس کتابخانه اش طی مصاحبه تلویزیونی از کتاب 
«دواثرالعلوم» وشخصیت علمی مولف وی ستایش بسیارنموده است. 

کتاب حاضربه نام (تحفه جهانبانی» درفهرست کتابخانه مجلس تهران 
آمده است. که شامل يك دوره اصول اعتقادات که تا کنون چاپ نشده بود و 


فضل خداوند شامل حال حقی رگردید که آن را براساس دونسخه خطی ورجوع 
به مصاد رتحقیق نمودم چنانچه مشاهده می‌کنید به زیور طبح آراسته تشبانا: 


کار تحقبقاتی که انجام گرفته است 

۱.مقابله دو نسخه خطی: 

الف . نسخه خطی موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره 
و" ومیکروفیلم ۵ تاریخ کتابت سده ۰۱۳ 


ب . نسخه خطی موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره 
۱ 


۲ تحقیق» ویراستاری» ویرایش اعراب گذاری آیات و احادیث و 
مطابقت آنها با مصادر حدیثی. 

۳ استخراج مصادر آیات و روایات . 

و ترجمه و توضیح لغات . 

۵ تصحیح اغلاط املایی بعضی واژه‌ها. 

7 اضافه نمودن «پیشگفتارا و «فهرست مطالب». 

۷ تصحیح عناوین و سرفصل‌های کتاب. 

۸ درتحقیق این کتاب زحمات زیادی کشیده شد چون نسخه‌های 


موجود دارای غلطهای لفظی و املائی زیادی بود لذا ناگزیرآن را اصلاح و 
درمیان کروشه [ ...] قرار دادم. 


نمونه هایی از نسخ خطی کتاب 


مس فقرام ر 
سم ول یت 


ابر وس اهر ار 
زین موسر ارت 


ی ما والا نما 2 
1 وال یر 
1۳ ی روم 


سم ول 2 
مر ۳ 7 7 بر ام 


ور درم کم ۳۳ 2 
0 
اراس مرن ویر 114 ور 2 


ولد ۶ ۳ مالساب نر رز ۱ 
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ط واعا 
لدایس ا ااق رد 
ا اما مود فاص عا اما 


۷ رن اد 
۱ رم سل زد 


ک/۳/۹ 1 
ار م‌ 
8 
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۳۸ 
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0 


۰ 
۹ 


د. 
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تسم الم ! رم الم 
رنه للم اماده از سط ۳ مه ریاد را اد واه دس( وا 
فرب لت میرک مسجودهاوزز حرایان 1 بیان زاب یز نی سیب 
افو وین لاعی ای صوی را ار انعر 0 ۳ 
ریز توا + اش درا ناویل کيبزادا نا یقن رس 
معط دمم وبا ار ان ما کم نوج نم وک یلم نکا تور مب 7 
کل دا زرا یمتا لاتم لبم زا 
ار وم اور وج روا مر ماوت لب وه وق رات خرعده ناک خر 
ی ولا نهفیو] باعلا یودرا سس وطما 9 
نت ک(فقی ماصست درا ۶و لو لوکها زر تسده رصق یی و 
ی رت ادا را ی راکیب 
سامتاه امعم بصف هیور راطق زب امک هراچ 
سره گرد رال ال ن_ ضایر 2 | 
دالیم ری ان برد اسب وواراطیا اد وس فان 


ی فیعرار اطع ولد دارگ مار ویر لوحتم 


#صیا طاح اور ل حور( ِ ۳ ام مرن رشاو ادده/ رد بو ی 


سینت له مرها مس آن رال یرما وال ار وت 
رل سحصوآه ع رام ری از را زمر 
درا تلا سره ام لماعت رس تقد رهش 95 
عم بم شتا آر یه ردکا را لیا ناب رنوها ۳ لبط رگد مود 
دیدهبعيري )را عم رام مستشهصیتع هلرم عبت اقا رید لزاپ سالنمسام 
سیلی « جوا تال را پرده« 8 ابصار. ۳ ما ل 
ره نج و ۷ 
39 


مس دهتجم دح شاعش لد ند هد رامع رت مر 
9 7(" رایزام رسد وم 
یس یرد ی معا ل؛ ترفیوتازنزت ار 7 
درد رگج ماع د رگد یرتم رده دیس رعو مب رداق 
رن دا ناگرا یتصرف ام ونر ی دبس زمرت 
پرت دنت زر رون ریخا کم نرب | 
سل وت سر هس تمد فص( ؟- معا 
#ارسشی و درل و مره میور رد 
زک ادا ان توس نا مناد هآ([جین رغلن | /آدعاان, دوع هرا ام 
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۱۰ 


بسن 
و ور لیرد مت و 
ام تس دم تیه اس 
که راو وی ذ اسان مراو انهن ستت لا 

وصاجم‌اژالبا مود بر هنشت 
ور رآ مت هه ار دس - زد هی > 
ی یت ] 
0 7 بم و دهد و درل کت سار 
یراس ريس ضرهو وشتعضی رام پراش رازم رهز دهاز نامر 


ما درد مه ی یتشم نصا زیت مزا تور دا هایس وه 

سا قلات 1 از روا رخ عم زد وت 
شمه ی فورح وا مط روص سس دحا لصاح راو ی زا نم دطا 1 
مت یت یت رتسم متا ول 
دروم ‌ور ات 7 انریا رت زا 
وه زبس متا وتو رم زا + یلم سورا زا ناکم ۵ 
زور یوخ ری پر و درب خلت وشوو یتسد 
تفای ربفت !نز وب تا نما را و ای 
ی بر هدند کالم رن پوت 
ی تک ۶ ۳/9 

یر وی وه[ نبربوگی 
نو زمرت ۵ و رم س‌ ۳ یرما 
»ی زرم غت یمتا[ یا سم دیسابی دهوورش او کرد 
0[ وه نس و 
مرهج یتست نما یراق دنت ا دض 
4 کی مج یی 2 یل لیاف زار)یتزد«ا معا عورو میا 
وت رنه سدیت ی دیش 
از تزا اسب #مجو و ف تمه 2 ط 
«دلکها اسیوی معا نم عآلمحهها را رز نو سل سباامحم اس وید +ضلع 7 
ام دس و با مت یتفر 
1 ی 
بیرا باتک یوس گاید ران وع و «عدلبن شواک جارصا اک ره 
یی رکه نو نان مرحم مساو مدیسر 


هریج رده واه مات الصا مهس 
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درل رن ات لیم بر 


ار معلدذ لو رصع امادین ییا 
ِ ن ابا نا لحاس خطانتتا عونت چوده! ود 
ار کناب دناب وا کلئا ‏ سلطت کر ند 
یکی ایک ی 
رک میسزاد مربدرث وحن ۱ ناه و صوریا ناذا 
وتو اون ۳ ارهز لکراسی ح علتّا ۳ آقی تریها انم 
رها قرف یازا عمط یج الیش مکی پر نون 
کی ان مجو دنه جزانتید شوپاناددان جراث ده مود تا دکرطم 
الچب کلمت فکر سیک ودک وانن‌دنه 
تیاو نا مین و لاتم ربوم شرت بوششید» تاجن 
وبرسلننرا ارچ تکرمکذاث وا دکزسم ویر ینایم 11 
مسرت رود وحبجد ونیم مجنپرسیکرامث دزویاده و یج 
مه عتی! طمی ننهژن شپز نال آب مت نود هکرمزا داش سنل 
وذارابرگ دجنک رید میج ود هکت گر هنن نات 
خلرن یی ککا رین وددثفزیل ده و ختالندالب ده 
ناژ ادا ای مرو لافطردفود 
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مه دفم‌آن برع وارهاع رامین‌دزان برعوغالین‌ران ورین بآن‌نکند 
ریسکا زارکاطا نف دشن ودنبتمفاصجد انا 
ولعزان عکلت ناه علم( سرا این باست دراحادبث فاناد‌دادعته 


1 


ما و ۳ ۱ و پل رحس ۳ ۶2 
حدا ا وتان باعلا اطعا علالونن مبلنا نبا ا 


دما انا فردا بر راعیتاوا مزا دنا نت مولانآن سناعط 


دار 
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اما ستانس کنر 
۳ گر 17 اب نق ۱ 


۱ ۳۹ ۱ 
۱ م2 ۳ سترعای یر ۱ 


۱ ۱ اسان ۱ 
۱ فا نی 00 1۱ 
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وی ال الرحمن الرحیم 
آلعمد ثه لام علّی عباده لین اضطفی. 

اما بعد: بنده دعاگوی برادران ایمانی» و خیر خواه دولت خاقان ابواحمد 
محقد بن عبدالتبی خراسانی - آفاض اه تالی عَلیه من شتّابیب" جوده 
البحرانی - حسب الاشاره بندگان نقاب فلك. جناب جهان بانی» نوباوه" 
و کبری ابداعی واکوانی» سمیت" خاتم الانبیاء وفاتح الاولیاء به ترکیب 
مزجی وحدانی» عدید «رَبِ براسماء خسنی» رحمانی مرثات* صورت 
نمای معنی انسانی المویٌد الموفق» الصفی‌الاصفی. محمد علی میرزا - 
تال امه محتّدا لیا -. 


۱ باران رحمت یکباره 
0 میوه تازه و نورس, به معنای کودك و فرزند هم آمده. 


لمولفه: 
اعنی سمیی المصطفی والمرتضی خیرالبشر 
به تسوید! این اوراق جرئت نموده؛ متوقع از کرم عمیم" ولطف جسیم ‏ 
اينکه مقبول همت عالی گردد. 


برمن منگربرکرم خویش نکر. 
واین وجبزه ر (تحفه جهانبانی» نامید سا اه القدیر. 


پوشیده نماند که سزاوار ستایش وپرستش. خداوندگاری اسسیت که 
ممکنات را از کتم عدم. و بیدای" نیستی, به فضای فخود آورده: خلر* 
هستی و حلیّه" خرد وحق‌شناسی وحق پرستی کرامت فرموده: «و آن من 


از 1 ۳ 2 ی ۳ 
شیء الا بسَبَح بکه و و گد لا مقر 1 تسیر از 


۷ 


۱. نوشت کاغذ‌ها: 
۲ "پجشتن عموتی: 
۳ لطف بزرگ. 

6 بیابان. 

۵ لباس نو 

7 زینت. 


۷ اسراء /6. 


وهمانا علت غائی ایجاد. معیّن بوده است که خدا را شناسند و خدا 
۳ و مه ۰ ج 9 2 و 
را برستند. چنانکه در حدیث قدسی فرموده:«کت کئزا مَحْفیّا فاخبیت 
و 9 کم 9 مهم 9 
ان اغرّف فخلقث الخلق لکی اغرف»." 


و درتنزیل فرموده: « وم عَلْث اج وآلانس الا لیمبدون».۳ 


چم م 7 


واندازه آفرینش وفرمان وحکم. مخصوص اوست. ر ال ملق 
الک" « وله الخکم 4 

و فرموده: «وَالله یخحم ین عباده» چون جناب صانع حکیم - عراسمه 
- جناب حبیب وآل نجیب اورا -صلوات الّه وسلامه علیه و علیهم - به 
صفت عصمت و طهارت برسایر خلق برگزیده. و وجود مسعود ایشان را 
شیب آفریتشن کردانیده: چنانکه فرموده: ولا ما ات الافلاك» ومنافع 


۱ درعلم فلسفه علتها را برچهاردسته تقسیم نمودند علت غایی, علت مادی» علت 
صوری وعلت فاعلی. مانند: يك ساختمان که نیاز به آجرو مصالح ساختمانی دارد آنها 
را علتی مادی گویند. شکل وقیافه ساختمان را علت صوری و بنا ومهندس ساختمان 
را علت فاعلی و غرض اصلی ازایجاد آن ساختمان که زندگی و محافظت از گرما و سرما 
می‌باشد علت غایی گویند. علت غایی یعنی هدف وانگیزه يك کار 

5 بحار الانوار ج۸4 ص ۰۱۹۸ 

۳ دذاریات /۵*1. 

6 -اعراف /۵4 

۵ انعام /۰1۲ 


موالد را بالات مختص ایشان ساخته که: « هعلق لکرا ایض 

یک ؛فرمانرداری ازآن جناب و نواب اطیاب او را - علیه و علیهم ِ 

- برمکفین فرض گردانیده که: َو هیا لول وأو ی نیگن" 
«وماعات نکم آلتشول فده وما هدک عَنه فانکهوا» ۳ 


و فوام فرض طاعت علی الاطلاق عصمت اتشتان بوده که در احکام 
واقوال وافعال تعّی از وحی الهی ومشیّت او نمی‌کردند؛( ما یط عن هو 


64 2 موه رو 1 
ان هوالا وخ پوتی» 


آ بنابرتفسیراهل بیت ‏ خطاب «لکم» مختص اصحاب عصمت است بالدٌات» هرگاه 
لام 7 تمليك واختصاصی باشد ودر حدیث علوی «لام» جهت اعتباراست وایرادیه در 
ده سرا من 
روحانیات از عالم ام جسمانیات از عالم خلق می‌باشد. (منه) 

۲ نساء/۵۹. 

۳ تخیر ۷ : 

6 احزاب /۲۱. 

۵. بحار الانوار ج۸4 ص ۰۱۹۸ 


1: نجم /۲. 
۷ مدثر/"۵. 


پس بناء علیه" جناب رسالت پناهی و خلفای معصومین او - علیه و 
علیهم السلام - هريك بعد از دیگری به ترتیب معهود. واجب الاطاعة از 
جناب رت معبود می‌باشند. و چون بعد ازانتقال جناب نبوی 1 رعیت 
غذر" کرده؛ به اختیا سوء تقدم برمختار عزیز جبار جستند» پیشوایان 
معصومین اب که منصوب از طرف پروردگار عالمین بودند خانه‌نشین 
شدند. وهرکسی که از صمیم قلب بذل جهد" در طلب حق می‌نمود 
دیده بصیرتش به نوراعتقاد امامت و عصمت وبه زیب ایشان مکتحل" 
می‌گردیده « و جَهدُوافیتا ریز شبکتا*" و هوا پرستان را پرده «وعَل 
بصَرهز غتَوة:" موجب کوری و مهجوری " می‌بوده تا زمان غیبت صغری 
که هفتاد سال طول کشید نوابان اربعه که عثمان بن سعید عمری» و پسر 
او محمد بن عثمان. و حسین بن روح» وعلی بن محمد سمری - رضی الّه 
عنهم - که سفرای منصوب به نصض خاص بودند ومرجع شیعه امامیّه آثنی 
عشریّه بودند ودرآن ام ابوجعفرمحمد بن یعقوب کلینی بو که معروف 


۱. بنابراین. 

۲ خیانت وبی وفایی کردن. 

۳ گوشش کردن. 

. کسی که به چشم خود سرمه کشیده. 
۵ عنکیوت/1۹: 

7 بقره/۷. 


۷ حدا مانده. دور افتاده. 


ات ی بن بابویه قمی عّ؛ و سعد بن عبدالّه اشعری ۶ ۳1 


ومرجع امامیّه در مسائل شرعیّه بودند. ودرآن زمان شیخ جمیری 
صاحب کقانب «التوقیعات) از حضرت ححت الرّمان تال در خصوص 
وقایع درغیبت کبری استفتاء نموده وآن حضرت تا له توقیع " فرمودند که: 
اما الکوَادث الَاقعَهة فارجغوا فیها ای زَا احادینتا فان هم مخحجیی عَلیکم 
وانا خجَء الّه علیهم»۲ ب یعنی؛ اما حادثه‌های که واقع شونده است» پس 
رجوع کنید درآن به سوی روایت کننده‌گان حدیث ماء پس بدرستیکه 


ايشان حجخت من‌اند برشماأ ومنم حجت خدا. 


وجمعیت ضمیرمتکلم نظربررحجَیت احادیث ابای معصومین امام - 
علیه و علیهم السلام 7 دارد» و جون دراین حدیث اجمالی درحال روات 
بود و در حدیث دیگر" که معروف به مقبوله عمربن حنظله" است شرایط 
۱ یعنی عبدالله بن جعفرثقة. 
نوشتن چیزی در ذیل نامه يا کتاب وبه معنای فرمان و دست خط پادشاه نیزآمده است. 

ط وسائل الشیعه. ج ۰۲۷ ص۰۱۰ 

4 عن معلی بن خیُس قال قلت لابی عبداله :دا جاء حدیث ان اولکم و حدیث ان 
آخرکم بایهما ناخذ فقال خذوا به حتی یتکلم عن الحی فان یبلغکم عن الحی فخذوا 
بقوله. شم قال ابا عبدالله ا: انا والّه اند خلکم الا فی ما یسعکم. و فی حدیثٍ خذوا 
بالاحدث. منه. در کتاب تفسیرامام حسن عسکری و احتجاج شیخ طبرسی و بحارالانوار 

ووسائل الشیعه. 

۵ عن عمربن حنظله قال: سالت ابا عبدالّه لع؛ ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی 


نائب عام در فصل قضایا مفصّلاً وارد شده و دراخبار صادقیّه [آمده] که: 
«یِنظران من کَانَ منکم ممّن قد رزوی حدیتتا وتطرفی حلالتا وحرامتا ورف 
آحکامتا ولیرضوابه عکمافانی قد جَعَلنه علیکم عاکما ادا عم بخکمتا 
فلم بقل من اّما اسفجف بخکم اه وعلیتا ود الا علیتا گالزاد علی ال 
وی حَّ ال رك باه" 

یعنی؛ نظرمی‌کنند متخاصمان کسی را که بوده باشند ازشما که امامیّه 
می‌باشید از جمله کسانی که بدرستیکه روایت کرده حدیث مارا و نظر 
کرده در حلال وحرام ما به تمیزدادن هريك از دیگری برای رفع اشتباه» 
واخذ کردن از نصوص اهل عصمت لب و شناخته باشد احکام ما را؛ 
ازآنچه بی تقیّه وآنچه ازروی تقیّه صادر شده؛ پس باید که راضی شوند 
مخاصمان به چنان کس در خگم بودن در فصل قضایای ایشان» پس 
بدرستیکه من به تحقیق گردانیده‌ام اورا برشما که اهل خصومتید خکم 
کننده پس هرگاه او خکم کرده به حکم ما نه به گمان, و رأی» و اجتهاد 
واستحسان پس قبول نکرد آن متخاصم آن کم ما را ا زآن حکم» پس 
نیست جزاین که خفت رسانیده به حکم الهی» وبرما که حجّت الهی 


دین اومیراث وتحاکما الی الساطان والی القضاة ایحلٌ ذلك؟ قال: من تحاکم البهم فی 
حق اوباطل وانما تحاکم الی الطاغوت وما یحکم له وانما یاخذ سحتا وان کان حقا ثابتا 
له لانه اخذه بحکم الطاغوت وقد امراله ان یکفربه» قال الّه تعالی: بریدون آن یتحاکم الی 
الطاغوت و قد امروان یکفروا به... 


هستیم رد کرده؛ ورد کننده ماء رد کننده برالّه تعالی است و او برحد شرك 


آوردن بر خداست. 


و در حدیث دیگرشرایط کسی را که تقلید او توان نمود بیان فرموده‌اند 
تا هرمدلس فاجر وفاسق کافردعوای این منصب جلیل ننموده. منشاء 
گمراهی بندگان الهی نشود وآن حدیث شریف صادقی اینست: «واما من 
کاّ من لام صائدا لکفیه حافظالدینه مُحالفاً علی هواه مطیعاً لا مرول 
فبلعوام آن لد دك لا یِکُونْ الا بعض اقَهَاءالسيعة لا جَمیعهُم فان 
من رب من القبایح والواجش مراکت قهّاءالَامَة فلائفبلوا منم عنا 


یعنی؛ اما کسی که بوده باشند از فقهائی که دانشمندان در احکام 
شرعیه الهیه‌اند. حراست کننده وپاس دارنده برای نفس خود از پیروی 
خواهش‌های نفسانی» حفظ کننده برای دین خود. به ادا نمودن واجبات 
ومندوبات که فرایض و فضایل است و اجتناب کردن از محرمات و 
مکروهات مخالفت کننده باشند برهوای نفس خود. و فرمان بردار باشد 
برای فرمان مولا و امام خود. پس جایزاست برای عامیان که تقلید کنند 
او راه و قبول روایت او کنند از جانب امام تا » وآن چنان کس که مذکور 
شد از اتْصاف به صفات نمی‌باشد مگربعضی از فقهای شیعه نه همه 


1 وسائل الشیعه. ج ۰۲۷ ص۱۳۱. 


انشتان: سن ندزست که فان اییخ است که کسی که کب شتوه آزآنور 
قبیسه و فاحشه‌هاء جایهای" مرتکب شدن فاسقان فقهای مخالفان را؛ از 
ازایشان از جانب ما ونیست کرامتی و منزلتی ایشان را نزد ما. 

ودر لفظ «عّا» تصریح به این معنی است که رخصت در تقلید در 
خصوص احکامی است که آن فقیه ازامام ی روایت کند وبه اهل 
عصمت - علیهم افضل الْتحیّه - نسبت دهد نه آن که به ری و خیالات 
وهمته خود که آن را دلیل عقلی و خیالات وهمی وظن اجتهادی می‌نامند» 
عمل کند چنانکه «حْدُو ما رو و وا ما روا" نض است براین مطلب. 

یعنی فرا گیرید آنچه را که روایت کرده‌اند از ائمه هدی ی و بگذارید 


آن چه را به ری یافته‌اند. 


پس بنابراین حدیث» هرعالم امامی اثنی عشری که دانا باشد به لغت 
عربی. و قواعد استعمال لفظ عرب را دانسته. به مراعات ضوابط عربیّت از 
اشتقاق» وتصریف» و نحو و معانی بیان فی الجمله و اطلاع براحادیث 
اصول مصتفه درزمان ائمه معصومین ی » و اصول مأخوذه ازآن داشته 
واصول اصلیّه مرویّه معصومیه یل را از اصول مخترعه وهمیّه عامیّه فرق 


۲ زینت کننده. خودآرایی. 
۳ وسائل‌الشیعه جلد ۱۳۸۱۸:۲۰۴۳ 


کرده. حدیث صحیح و ضعیف را با قواعد ممهّده ثابته از مراعات فرائن 
معنویّه و لفظیّه ومتنیه وسندیه و خارجیّه عقلیّه ونقلیّه فهمیده‌اند» واز 
اخبار صحیحه برتفسی رآیات محکمات مظلع شده باشد. و تمیزمتشابه 
و مجمل وماول کرده. تصحیح اصول, و اخلاق» واذکار واعمال. که 
وظیفه قلب و نفس و زبان وارکان است به نصوص اهل خصوص کرده 
امور دینیه خود را به میزان اسوه نبویّه سنجیده؛ شیوه تقوا و ورع و هد و 
تخلیّه از رذایل مهلکه وتحلیّه به فضایل منجیّه را شعار خود ساخته 
باشد. ودرزمان غیبت کبری ناب عام امام مث است برنض عام و حکم 
اودرفصل قضایا نافذ و جمعه وعیدین» وامربه معروف و نهی از منکر و 
اجرای حدود شرعیّه وظیفه اوست. وفتاوی او چون مستند به اصل کتاب 
محکم و سئت قائمه است. حجّت است درحیات او و بعد از وفات او 
با وجود فقیه حی و عدم آن. 

و چون بنای عمل و فتوی و حکم فقیربراقتصاربرکتاب محکم الهی 
واحادیث صحیحه جناب رسالت پناهی وائمه اطیاب - علیه و علیهم 
صلوات الّه العزیزالوهاب - است با مراعات توقف وتثتت! در حیرت. با 
احتیاط درحکم و عمل در مقام اشتباه. وترجیح دادن از باب تسلیم به 
تراجح مرویّه محصومیّه از موافقت احادیث مجمع برروایت آن؛ و معمول 
رهاعد اضیعاب »با مرافقت کتاب »و مخالفت ماش 


۱. درنگ کردن. 


وفتاوی دراین رساله. درسایرکتب حکمیّه فقهیه عربیّه وفارسیه 
استدلالیه و غیراستدلالیه مبعنی برادله قویّه شرعته است. بغیرانتباء به 
با 


«الظن بُخط ۳ تصییست ولا رام بات اجرست مذعاست. 
انهالکان تجارجار مدا ومجتهل أ- یلعای 


یعنی؛ حکم کنندگان سه قسم‌اند دو قسم هالکند ویکی ناجی, و اما 
ملاك شوندگان» پس جورکننده‌ای است که جور کرد عمداً و مجتهدیست 
که که خطاء کرد و ناجی کسی است که عمل کرد آنچه امرکرد او را الّه 
تعالی به آن «و ال ای ای نا واء السّبیل) فاتحه. 


[تعریف ایمان] 


باید دانست که چون قبول عمل موقوف است به ایمان فی الجمله 


۱. پونس/۳1. 

۲ غررالحکم ص۱۲. هکذا الظنّ یخطی والیقین یصیب و لایخطی. 

۳ وسایل الشیعه, ج۰۲۷ ص۱٩‏ باب عدم جواز القضاء والحکم بالرأی. 

۳ بحارالانوان ج۰۱۰۱ ص۰۲۷۰ باب كراهة تولی الخصومة. 

ه. اشاره است به این آیه شریفه : لاو تلفاء مین فال عسی نّي أن بَهديّني صواء 


الشّبیل»(القتصص : ۲۲). 


سخن دربیان حقبقت ایمان ضرور است. 


وایمان بنابرقول اصح: اعتقاد کردن بدل و اقرار نمودن به زبان» عمل 
آوردن به ارکان یعنی اعضاء و جوارح است. نه اعتقاد مطلق, بلکه به آنچه 
رسالت پناهی از جناب اقدس الهی مکلفین را به آن تکلیف فرموده. و ادله 
قاطعه برآن قیام نموده. پس منکربه قلب و لسان و تارك به ارکان «کافرا 
است و مخلّد درنار ومنکروشاك به قلب با اقراربه لسان و عمل به ارکان 
«منافق» است ومخلّد درنار اما احکام اسلام دردنیا براو جاریست؛ و 
معتقد به قلب ومقرّبه لسان با فساد عمل به ارکان «فاسق» است وشفاعت 
برای او جایزاست و مخلّد درنارنخواهد بود آخرسعادت توحید دستگیری 
او خواهد نمود. 

وتفضیل اعتقادات امامیّه اثنی عشریه - دهم الّه تعالی - با اه 
قاهره در کتب مبسوطه مبیّن است. دراین رساله بیان اصول خمسه که 
مرجع سایراصول اعتقادیه است اختصار و اقتصار می‌کنيم چه: «مَالا 


[توحید] یعنی یکتا ساختن اعتقاد به تصدیق واذعان به یکتایی وجود 
وهستی ذات فایض البرکات. واجب الوجود از همه جهت. هم در خارج 
و هم درذهن, و تنزه وتقدس اواز صفات ممکنات بلکه مطلق صفات 
که به متنزع از نفس ذات پاك او باشد. 


چنانکه براهن قاطعه عقلیه و ادله ساطعه نقلیه براین مطلب قائم 


است. که قول به صفات زائده مستلزم قول به تعدد قدما وعدم انتها کثرت 


۱. باید دانست که توحید اصل اصول است که ایجاد حجت باطته که عقل است وپعفت 
وحجت ظاهره که انبیاء ورسل بوده‌اند ونصب خلفاء وائمه هدی صفات جمالیه در 
السنة مشهور ناشی ازآن است که متکلمین عدلیه که معتزله وامامیه باشند اساس اثبات 
مذهب خود را براین صفت خاصه گذاشته‌اند این صفت را از سایرصفات حقیقیه و 
ذات الاضافه و اضافیه به ذکر اختصاص داده‌اند دینی را که این صفت را معتبردر آن 
نبینند لادین و باطل انگاشته لسن رون 

متکلمین برای هريك ازاین... مساله تاسیس اصلی نموده‌اند ومعاد چون بهشت و دوزخ و 
مورد وعد ووعید است که بنای تعبد نفوس بشریه برانسب داده‌اند و حقیردر مطوی این 
پنج اصول سایرمطالب اصولیه را ذک رکرده با مراعات تخمیس به جهت استیناس نفوس 
به مشهور است که درامرهدایات مطلوب است. منه. 


به وحدت است. که خلاف بدیهیّه است وقول به صفات عینیّه" قطع نظر 
ازتغایرلفظی و معنوی و جوهری وعرضی میانه ذات و صفات. مستلزم 
تغایراعتبارات درذات است پس اطلاق اسماء و صفات از برای ضرورت 
دعوت به الفاظ است و انحصار الفاظ به حسب معانی در دلالت پراحد 
نقیضین و انحصار نقیضین در طرف اشرف واخس ومنع ضرورت عقل 
قاطع اطلاق لفظ دال برطرف اخس را موجب انحصار «ثُل آذغوا ونوا 
یموق لَنمء لش »" موضح این مطلب است. یعنی؛ بگو 
ای محمد که دعوت کنید و بخوانید الّه را یا دعوت کنید رحمن را ه رکدام 
را دعوت کنید پس برای اوست نامهای نیکوو پسندیده. 

ونیزاطلاق آن جهت نسبت کمالات و افاضه اوبرممکنات ازآن ذات 
مقدس چنانکه بلاتشبیه اطلاق کاتب ونقاش وصبَاغ که احداث کتابت 
در کاغذ وایجاد نقش برلوح و ابداء رنگ در ثیاب کند می‌کنند. نه اينکه 
صور خطوط کتابیّه ونقوش مختلفه و الوان متنوعه قائم به ذات يا عین 
ذات کاتب ونقاش و صبّاغ باشد. 

و در حدیث باقری - علی صادعه السلام - تصریح براین مطلب شده 
که «قَل شمّی عایماً وقادرا له لاه وب العلم ِلْعلماءوالقذوة لادرین 
الی آخرالحدیث». 


فقدان کمال ذات پاك واستکمال آن به صفات و ترکیب عقلی واجب الوجود است. 


۲ برحق تعالی درهنگام مسئلت و خطاب وتفهیم و تفهّم. اسراء /۱۱۰. 


ونیزاطلاق صفات به معنای نفی اضداد و سلب نقایص مکانیه نص 
معصومی است. پس حق سبحانه زنده وحی است به معنای غیرمتسبت» 
و موجود است به معنای غیرمعدوم. وعالم به معنای غیرجاهل» و قادر 
است به معنای غیرعاجز و مرید به معنای غیرمضطراست و این معنا 
منصوص دراحادیث رضویه و جوادیه است. 


و قطع نظراز تتصیص اهل عصمت - علیهم افضل التحية - وتصریح 
اساطین حکمت مانند؛ افلاطون و فارابی وابن مَشکوَیه قول به اثبات 
صفات با 
شد عقلكً قال اه تعالی: «سَب> بح ربك رب أوروِعََا بَصفو 


یعنی تنزیه کن پروردگار خود را تنزیه کردنی که پروردگار عزت و برتری 


و جناب ِ العارفین امیرالممنین 3 در خطبه مشهوره خود فرمود: 
یل اللٍین مَعْرفه هو کمَال مَغرفته التضدیق به ان التَضدیق به توحیده 
و کُمَال تزجیدو الاخلاض له و کال الاخلاص له تفی الصَات عَنه لصهَادة 
کل صمَة ها عیرالموضوف و شَهَادة کل موضوف انعر لصفة»." 


مه 4 


ونیزفرموده است که: :«فْمَن وصفه فقذ فرقه ومَن قرنه فد تتَاه وم تاه 
فقذ جزاه ومن جراه فقد جهله» 
۱ صافات/۱۸۰. 


۲ بحار الانوار ج6. ص۲۲۹ به نقل ازن نهج البلاغة و احتجاج. 


بل بحارالانوان ج4» ص۲۲۹. 


یعتی اول دین شناختن اوست: ونمامیت شناختن او تصدیق ویقین 
به هستی اوست. وتمامیت تصدیق به هستی او یگانه پرستی اوست 
و کمال یگانه پرستی او خالص گردانیدن اعتقاد است برای او و کمال 
خالص گردانیدن اعتقاد برای اونیست ساختن صفات است از او از برای 
شهادت هرصفتی که به درستی که آن غیرذات موصوف است وشهادت 
هرموصوف که به درستی آو غیرصفت است. 

یعنی مدلول ذات غیرمدلول صفت است و به حسب لفظ و مفهوم و 


پس کسی که ستود اورا پس به درستی که قرین و همتایی جهت او 
قرار داده است» و کسی که قرین و همتایی جهت او فرار داده است پس 
به درستی که به دوتایی او قائل شده است. و کسی که به دوتایی دراو 
قاثل شده است پس به درستی که مجزا دانسته است اورا و کسی که مجزا 
دانسته اورا پس به درستی که ندانسته اورا ونادان توحید است. 


وسید جلیل ثقه برگوا ابوهاشم جعفری - رحمة الّه علیه - از حضرت 
امام محمد تقی ات9 روایت نموده که آن حضرت فرمود: «قكَ ان له 
واه و کََلِكَ وت «عَالم» اما یت بالْکَلمة الجَهل و جعلت الجهل 
سَاء ولا َفتی له الشياء آفتی الضورة و الهجاء و التفطیع یال منم 
یرل الما فقال الرجل: فکیف میت ریتا صمیعا؟ فقال: لته ایمی عَلیه 


الا ری كَ بالاسماع ول تفه بالَفع المَغشول بالکواس و کذَیِكَ میا 
ی هقی ما لا بُذریك بالّاس من آزن آز شخص آو غیر لك و 
تصف ییصرلحظة العین" ۱ 

بعنی: پس قول توکه خداوندگار تواناست خبرداده که به درستی که شان 
این است که عاجزنمی‌گرداند اورا چیزی پس نیست کردی به سبب آن 
کلمه یعنی اطلاق لفظ قادر عجزرا و گردانیدی عجزرا غیراو و همچنان قول 
توکه داناست این است که نفی کرده به آن کلمه یعنی به لفظ علم نادانی 
را و گردانیدی نادانی را غیراووهرگاه نیست شناخت الّه تعالی را چیزها را 
فانی می‌سازد صور و حروف مفرده و فصلهای حروف را وبه پیوسته کسی 
که پیوسته دانا وعالم بوده پس گفت مرد سائل پس چگونه نامیدیم پروردگار 
خود را سمیع و شنوا پس همین است فرمود آن حضرت از برای آن که شان 
این است که پوشیده نیست و نمی‌باشد براو چیزی که ادراك کرده می‌شود 
ویافته می‌شود به گوشها ونستودیم اورابه شنیدن که معقول به حواس است 
ازقبیل سامعه مردم وهمچنان نامیدن به بینا ازبرای آن که نیست پوشیده 
براو چیزی که یافته می‌شود به حواس از رنگ یا شخص و جثه یا غیرآن از 
مقادیروابعاد ونستودیم اورا به بینایی دیدن چشم. 

و حضرت امام همام ابوالحسن الرضا ان می‌فرماید: نما هی اه الما 


و هئ 


له لایجهل شناد جمع الخالق والمخلوق ام العالم و تلف المَْتی 


عی ما یث, وشهی تا سویعاًلابخذت فیه مغ بهالصَوّت ولا ینصز 
به مان خذتتا ای به تمغ وا ای به علی التصیرو کته َخبرانه 
ایعتی عته که زرم الاضوات اتس عی دما شتا بر خر فقذ حَمَعتا 
الاشع بالكنم واختلّف المَغتی و کل البَصوٌ..تا آخرحدیث شریف»ا 

یعنی: نیست جزاینکه نامیده شد خداوندگار عالم ودانا از جهت آن که 
به درستی که اونادان نیست چیزی را پس به درستی که جمع نمود خالق 
ومخلوق نام «دارا» با آن که جمع نمود آفریننده و آفریده شده را نام «دانا» و 
مختلف شد معین و مقصود برای آنچه دیدی و نامیده شد پروردگار ما به 
«شنوا» نه به سوراخی دراو که بشنود به آن آواز را ونبیند به آن همچنان که 
به درستی که سوراخ گوش ما همچنان که با اومی‌شنویم نیستیم توانا به آن 
بردیدن ولیکن او خبرداد به اطلاق سمع لفظ سمیع و شنوا اينکه به درستی 
که شان این است که پوشیده و پنهان براو چیزی از آوازها نیست برحد 
آنچه نامیده شده‌ايم پس به درستی و تحقیق که جامع شدیم نام بشنیدن 
یا جامع شد ما را نام بشنیدن و مختلف شد معنی و هم چنین است بصر 
وبینایی که اطلاق برحسن و خلق می‌شود ویعنی لفظ که اطلاق می‌شود 
برخالق و مخلوق یکی است درآن اطلاق مختلف است. 

بان ذانست که در خی حیئیّت اطلاق میان فضلا خلافی هست عظیم و 


دایره به حیثیت و جدال واستدلال برطبق مذاق هريك از فلاسفه اشراق 


۱ الکافی ج۱. ص"۱۲. 


8 باه ومتکلمین عدلیّه. واشاعره. و جبریه. ومحدئین. وعارفین» و 
سبیل اشدیت درواجب. و اضعفیّت درممکن وصاحب این قول را 
مخیض ازاعتقاد بتشابه وتشبیه واعتباراختلاف حیثیّات درذات 


وطایفه‌ای ازباب اشترالك لفظی دانند؛ واین قول نیزریحه‌ای از شوگ دارد. 


و گروهی اطلاق را مجاز در حق. حقیقت در خلق دانند «خْذّا العْایَاتَ 
و اترك المَبّادی» که یکی از قواعد هتسسگ 


صفات جمالیّه» کمالیّه ونعوت قهریه جلالیه است بخسشب ذات حق. و 
دراو حقیقت» ودرخلق برسبیل مجازو ظلْیت وتابعیت دانند. 


۳ 
لاس م2 


حضرت امام جعفرصادق لا می‌فرماید: لمیر اه ول رَُنا و 
للم ده ولامغلوی و المع ده و لامسموع والمص رده ولامبص روالد 
اه ولا مقد و۱06 

یعنی: پیوسته خداوندگار عزیز جلیل است پروردگار ماست و دانایی 
ذات اوست و حال آن که معلومی نبوده وشنوایی ذات اوست وحال آن که 
مسموع و شنیدنی وآوازی نبوده وبینایی ذات اوست وحال آن که دیدنی 


۱ نتیجه. 


نبوده وتوانایی ذات اوست آن که مقدوری نبوده. 


ونیزحضرت جعفرصادق ای می فرماید: « و[ 
موی ای بات مَْتی وَأنَه یی 2 ب بحقیقّه العَيِيَة غیرانه لاجشمٌ اضر 
ِِ ولا یج ولا یرد بالحواش الخفس لاندرکه لام ولا تفص 


ره 


هو ولا ی الامَانْ 

یعنی جناب احدیت - عرشانه - چیزیست بخلاف چیزها؛ برمی‌گردم 
بسخن خودم که اطلاق شیء برذات حق باشد. بسوی ثابت کردن معنی» 
به درستی که او چیزیست بحقیقت چیزبودن غیرآن که نه جسم است که 
مرکب از هیولی و صورت باشد و قابل قسمت بود در طول و عرض و عمق 
و متحیّزومکانی باشد. ونه صورتست که شان آن حلول درهیولا باشد» و 
محسوس نمی‌شود واحدی از حواس برا و احاطه نمی‌کند و به قوت لامسه 
مدرك نمی‌گردد. یعنی از قبیل کیفیات که حرارت و برودت و لین و 
عونت فد نیت روم مب مود یی وگن 

که باصره است؛ که مدرك الوان" و اضواء " و مقادیرو جهات و قرب و 
بعد است. و سامعه؛ که مدرك اصواتست, و ذائقه؛ که مدرك طعوم است 


ومزه‌ها از شیرینی وتلخی وغیران و شامه؛ که مدرك بویهاست از خوش 


ها 


۳ نورها. 


وناخوش» و لامسه؛ که مدرك کیقیات حالت دراجسام اتستا از سردی و 


ووهم قوتیست مودّع" در بطن اوسط دماغ" واورا تصرفیست درخیال» 
که خزانه صور جزئیه است وآن را به آن اعتبار متخیّله گویند. وتصرفیست 
درمعانی جزئیّه که در حافظه است وبه آن اعتبار متفگره گویند و چون 
ذات احدیت عرّشانه ازقبیل صورو معانی نیست پس اوهام ادراك او را 
نتواند کرد و ناقص نمی‌گرداند اورا دهرها. 


۱ ودیعه. امانت. 

۲ بدانکه در دماغ آدمی سه بطن است: 
دربطن اول: که نزديك پیشانی است دوقوت است. اول: «.حس مشترلك» است که در مقدم 
بطن اول است وآن خزانه صور محسوسات است. 
دوم: «خیال» که در مأخربطن اول است وآن خزانه دارآن صور است. 
ودربطن اوسط که شبیه دالان است میانه دو حجره است قوه «فکر! است که هم تصرف 
صوروهم تصرف درمعانی جزئیه می‌کند. 
ودربطن سوم که شبیه به حجره ثانی است دوقوت است اول: «وهم» که خزانه معانی 
جزئیه است ودراول آن بطن جا دارد و دوم: «حافظه» که خزانه دارمعانی است و درآخرآن 
حجره جا دارد. 
این است اصطلاح علمای طبیعی واصحاب تشریح و درلخت عرب «وهم» می‌گویند و 


فکررا می‌خواهند و ترجمه متن بنابرمحاورات عرب است. (منه عفی عنه). 


ودهروعا زمان است به الست ونسبت باید ثابت و حیزمجردات 
محضه قدسیه است و تغییرنمی‌دهد اورا زمانه‌ها که مقدار حرکات فلکیه 
اقدس اعلاآجل از صفات ممکنات است ومنزه از مقام تجرید و بساطت 
وترکیب که از اوصاف ممکنات است به هیچ وجه دست ادراك به دامن 
کفرتالی او نمی‌رسد و دایره دهرو زمان احاطه پراونمی‌تواند نمود: 

قال ابو جعف الباق ال : «کلمّا مَیْرْنموه باوهامکمٌ فی ادق مَعانیه مَضنوع 
ملک منلکم ردو الیِکم»" 

یعنی: هرآن چیزیکه تمیزمی‌کند باسمهای خود ودرباریکترین معنیهای 
وهمئه ساخته شده است. مانند شما ورد کرده می‌شود بسوی شما. 


وقال العارف - رحمه الّه - : 


احمد که خلیفه وجود است لااحصی گوی در سجود است 

آدم که خلیفه معلی است سر گشه را ظَلْمْتّا است 

گویند مستحان افلاك شبحائك تن مَاعرفْال 

همرطایفه به گفتگویی واقف نشدند ز تار مویی 
و نیزفرموده: 

ای برتر از آنهمه که گفتند آنانکه پدیدند یا نهفتند 


۱ ظرفا: 


51 بحارالانوان ج11م ص ۰۲۹۳ 


زاژداران. بسارگاه: السست غیرا زاین ره نبرده‌اند که هست 

ونهایت تکلیف دراعتقاد به توحید نزد حقیراین معنی است که 
جناب ولایت ماب تج فرموده است که بان العحی آنْ لا ئعوَهَمَه» بعثی 
توحید آنست که توم درنیاری حق را. 

ونیزفرموده که:«الوحید جات ما ماه المُعَلونْ من الذات و تفی ما 
بت لبون من الصَفَات»" 

یعنی توحید ثابت نمودن چیزیست که نفی کرده‌اند اورا امل تعطیل ازذات 
پاك. نفی کردن آن چیزیست که ثابت کرده‌اند آن را اهل تشبیه از صفات. 

پس نفی هستی حق. تعطیل است واثبات صفات که به معنی چیزی 
توحید عکس این است یعنی؛ هستی کامل از جمیع وجوه را باید ثابت 
گت و جیزی زایده برآن نفی باید نمود. 

و باید دانست که هر چند وجود حضرت حق - جل و علا - آبین اشیاء 
است چومبین است بذات خود وئَبَین اشیاء به اوست. اما گاهی منیه که 


۱ اعلام الوری» ص۲۹۱. 
۲ اعلام الوری» ص ۰۲۹۳ 


ظلَم شبهات وهمیّه منحرف ساخته‌اند ولهذا اوجز دلیل بیان می‌شود. 
آن بوجودٍ هستی است معقول نیست. چه آگرهستی را از ماهیات منسلخ 
است براعیان ماهیات ممکنه یعنی ماهیات متجلی است به آن به منزله 
و تحقق اعداد و کثرات بواحد عددی وقیومیت آن محالست هم چنان 
وجود منبسط ظلی از اشعه وجود حقیقی است و قیومیّت وجود حقیقی 
مروجود ظلی را تشبیه از قبیل قیومیت وحدت حقیقی است و حدت 
عددی راء پس اشیاء هستند به هیاتی و هستی بوجود خود هست چنانکه 
حا اند بحرارت و حرارت بنفس خود حار است. 

وت کر دای قدیم نبودی اشیاء حادثه تحقق بهم نرسانیدی نظر به 
استناد عقلی وجود حادث بوجود قدیم؛ واگراویگانه نبودی نظام عالم 
مختل شدی نظربرتوقف نظام جُمَلی بروحدت مدیرو لابلایت رجوع 
کگرت به وحلات, 


وباید قانتست کة صدور اشباء از او به عنایات و اراده ات نظر به کمالن 


ذاتی نه برطبیعت که از لوازم امکانست و ایجاد عالم بی اصول قدیمه 
لامن شیء فرموده بروفق حکمت و مصلحت بالا رفتن» ودراین اصل 


امامیّه اثنا عشریه از جند طایفه معترف می‌شوند. 
اول: از معطله؛ که نفی وجود حق # گنل 
دوم: از دهریّه؛ که وجود عالم مستند بدهر می‌دانند. 


چهارم: از ثنویه؛ که «بد» و «بیذا» یعنی نورو ظلمت که عبارت ازیزدان 
وا هساشت قایا از 


پنجم: از ساثرمشرکین در توحید ژانت و توحید صفات و توحید افعال. 
ششم: از مشبه. 
هفتم: از محشمه. 


اصل دوم 


جناب مرتضوی فرموده است که «الْعَدْل أنْ لا همه نی علل انیت 
که متهم ذاتی جناب احدیت را در آمور تقدیروتکوین و تدوین چه هرچه 
اندازه کرده. بروفق آن اندازه آفریده وبه ظهور آورده وا امورشرعیه قرار داده 
همه عین مصلحت نفس الامریست. هر چند عقول ناقصه مابه کنه آن 
مصلحت نرسد» و خلاف آن را مصلحت پندارند. 


ومعلوم است به بدیهیّه که عدل از صفات فعلیّه اله است. و از وجود 
محض کامل افعالی» که از روش حکمت سرزند» محالست و صمت 
افراط و تفریط داشته باشد. پس تکلیف او سبحانه عباد را متوقف براعطاء 
اقداراستطاعت است وفی الحقیقه بلوغ. وعقل از افراد اقداراست و 
استطاعت. ونفی جبرمبتنی برتحقق افعال تکلیفیّه براراده مبدا است 
که ناشی از استطاعت موهبیّه است» ونفی تفویض نظربه علیّت وتاأصل 
اراده الهیست که تعلق گرفته که افعال تکلیفیه ارادیّه عباد ازاراده ایشان 
ناشی شود. و می‌تواند بود که این یکی از معانی قول اه تعالی « وتا تشون 
ان ما 4" باشد. 
۱ اصل بودن اراده خداوند. 


۲ تکویر/۲۹. 


یعنی؛ نمی‌خواهید و اراده و مشیت در شمابهم نمی‌رسد مگراینکه 
بیخواهد خداوندگان و مشیت اوتطبیق گیرد که شما صاحب اراده باشید. 

حاصل؛ اینکه صاحب اراده ومشیّت بودن شما که عبادید فرع اراده 
الهیست که تعلق می‌گیرد به مرید بودن شما باراده مطلقه که ارادت مقیّده 
ازآن ناشی می‌شوند. 

و تفصیل این مرام در مقام تفهیم چنانست که اراده الهی - عرّاسمه - 
تعلّق گرفته به بینایی بنده وآن بینایی مطلقه که مانند اراده" مطلقه است 
فعل رت است درعبدء و آن خیرمحض ونور صرف است. 

اما دیدنهایی مقیّده جریّه که رویت محرم نامحرم که افعل لاتفعل بآن 
متعلق و ئواب و عقاب برآن مترتب است پس اراده مطلقه مانند؛ سایر 
کمالات انسانی از «سمع مطلق» و «بصرمطلق» که خلل اراده و سمع و 
بصرحق و معلول آنست خیرمحض است. و افعَل لاف بان متعلق 
نیست» وئواب و عقاب برآن مترتب نیست وارادت جزئیه مانند دیدن و 
تایه لخد اس رازن ستارق وطاط است در 
آن شرورو ظلمات داخل می‌شود. و به اعتبار بعد از نورمحض که نورالانوار 
است و معاصی از آن ناشی ظلمات عدمیّه است. و این معنی محسوس 
است درآفتاب حقیقی و پرتوآن که آفتاب مجازیست که در فضاء خانه ها 


۱ مانند اراده‌های جزئیه. که اراده شده است به زنا کردن باشد. فعل بنده است. منه. 


۲ سایه. 


فیط می‌شود وروشنی آن که در حجره‌ها افتد پس آفتاب بلاتشبیه ور 
محض و پرتومنبسط برزمین چون اثرو فعل آفتابست هرچند محوضت! 
نوریت را ندارد اما نورمطلق است و آن روشنیها که در حجره‌هاست نور 
مقیّد است که اثرو فعل نورمطلق است نزد جمعی, و مظهرو مرت آن نزد 
گروهی وسایه ظل نزد طایفه مشوب" به ظلمت و عدم است نه به این معنی 
که مرکب از نور و ظلمت است. چه ضدین و نقیضین با هم جمع نشوند 
بلکه به این معنی که روشنی نور مطلق کمتراز نو محض وروشنی نور مقیّد 
کمتراز نور مطلق است زیرا که سلب روشنی از خود روشنی محالست در 
ذهن و خارج. پس اقویست در نوریت خود ذات روشنی. و سلب روشنی 
مطلق از روشن مطلق در ذهن به اعتبار فرض محال نیست اما در خارج 
محال است پس درقوت روشنی بمثابه روشن محض نیست وسلب 
روشنی ازروشن ومقیّد محال نیست درذهن و خارج می‌تواند بود که ذهنا 
وخارجا آن را تاریکی حاصل آید. 
مساق عابتا ها ودره ارت ان مین 9 امساثیست 
پس نظربه مبادی عالیه فعل تفویض به صورت. و نظربه مبادی قریبه 
چیزبیوجه است ومی‌تواند بود که یکی از معانی «لاجَبرَ لاتفویض بل مر 
ی یه اب تاشنن. 
۱ محض بودن. 


۲ مخلوط. 
۳ الکافی» ج ۱ ص:۱۰. 


درافعال اراده نداشته باشند و خطاب وعذاب ظلم باشد! وحال ان که 
جناب احدیت - عژاسمه - می فرماید: « او له لالم الا میا ولکن 


2 


اس نهر هون »۲ 
یعنی به درستی که خداوندگار ستم نمی‌کند مردم را هیچ چیزولیکن 
مردمان نفسهای خود را ستم 4 کنند: 


ونه تفویض است که اموررا بعباد واگذاشته باشند که مستلزم ذهن در 
وستم است به حاکم علی الاطلاق» وقول به استطاعت بغیراله کفراست؛ و 
قول باستطاعت مع له شرك است. وقول به استطاعت باه ایمانست. 


5 


وملخص این مضمون در حدیث مرتضوی ای منصوص است. 


۱ معتزله اراده بنده را مستقل درتأثیرمی‌دانند وبعد ازتکلیف, افعال ارادیه را مفوض به او 
میدانند و نیزمفوضه طاثفه‌ای از غلات می‌باشند ومنقسم به هشت طائفه می‌شوند شش 
طائفه ایشان عیبی ندارند احادیث صحیحه برصحت معتقد ایشان دلالت دارد چنانکه 
در کتاب بحارالانوار به تفصیل مذکور است و دو طاثفه برباطل اند که امور ایجادیه را 
مفوض به ائمه معصومین اا می‌دانند پس معتزله مفوّضه به اعتبار افعال وآن دو طائفه 
غلت مفوضه درتکوین وتشریع می‌باشند والّه اعلم. منه. 


۲ خوننی 1357 


وله درالحکیم" حیث قال: 
تک ی ط یا 

و امامیّه - ایدیهم الّه تعالی - دراین اصل با جبریه و مفوضه به معنی 
معتزله و بمعنی بعضی از غلاة شیعه مخالفت دارند. و ازاشاعره که به 
کسب قائل‌اند واراده عبد را مژثرنمی‌دانند نیزمفترقند» و اهل اعتزال نظر 
به مبادی قریبه بتفویض قائل شده‌اند. و جبریه نظربه مبادی عالیه بجبر 
قایل شده‌اند وهريك ازاین دو طایفه اعورند" و صاحبان بصیرت که 
ناظرمراتب وجودیه وترتب اسباب اند «لاجَبِرَوّ لاَفُویض» معتقد ایشان 
وایشانست هم «الصَادقون» قال ال تعالی: شا ریم او وال َو 
َع صقن *. 


هه 


۱ خدا به حکیم خیر کثیردهد که گفته: 
. دیوان صائب تبریزی» غزلیات ۲۲۲۳. 
۳ چشم که يك چیزرا دو چیزمی‌بیند. 
. توبه / ۱۱۹. 


اصل سوم 


[نبوت] یعنی اعتقاد به وجوب بعشت انبیاء ورسل که درباطن 
ملکوتیین و در ظاهرمتجلی در کسوت؟" بشری می‌باشند که از طرف اشرف 
ستانند وبطرف آخس" رسانند. ا زآنطرف گوش و ازاینطرف زبانند. و طریق 
شناختن انبیاء قطع نظراز قذف نو تصدیق در قلب اتیان ایشان بخارق 
عادت است» باتحلّی" ازقبیل قلب عصا به تعبان»" و احیاء مردگان؛ و 
شق قمس وارجاع آفتاب. پس جریان خارق عادت قطع نظراز تحذی اعم 
از معجزه و کرامت و استدراج است. و طریق ثبوت آن از برای غیرمشافهین 
تواترواشاعه و اذاعه است. 


وعدد انبیاء نظربه بعض احادیث معصومیه «صد وییست و چهار 
هزار» است. «سیصد و سیزده» ازایشان مُرسل یعنی مامور به دعوت بوده‌اند 
و«پنج» ازایشان اولوالعزم بوده‌اند پعنی صاحب شریعت ناسخه. 


۱ لباس. 
1 پست‌تر. 
۳ مبارزطلبیدن. 


اژدها. 


اول: ایشان نوح نجی الّه 

دوم: ابراهیم خلیل اه 

چهارم: عیسی روح اله 

پنجم: محمد رسول الّه وحبیب الّه - صلی‌اله علیه‌واله وعلیهم اجمعین 
تک وفانح انباء حضرت آدم صفی الله وخانم محمد رسول ال تاه 

وی که بانس ای الشرقه ذر ری رک ال ماکراود ضدیم 
اشتتا و انشان «آدم) و«ادریس) و «نوح) و «هود» و «ابراهیم» و «لوط» و 
«صالح» و«شعیب» و«اسحق» و «اسماعیل) و «یعقوب» و «یوسف و 
«ایوب» و «الیاس» و «یونس» و «ذو الکفل» و «الیسع» و«اسماعیل صادق 
الوعد» و «داود» و «سلیمان» و «موسی» و «هارون» و «عیسی» و «زکریا» و 
ایحیی) و (محمد» - صلوات الله علیهم اجمعین -. 

وآنچه از احادیث مستفاد می‌شود صد و بیست و چهار صحیفه از 
اسان نازل شده که از آنجمله چهار کتاب است: ۱- تورات موسی » ۲ و 
زبور داود؛ وانجیل عیسی. وفرقان محمد مصطفی. 

وشکی نیست که آنچه دردست مسلمانان است که ما فی الدفتین از 


سوره حمد تا سوره ناس باشد ازقرآن اناد 


اما خلاف درآنست که آیا در زمان نبوی عبر براین ترتیب بوده یا نه؟ 
حق آنست که ازروی تتبع احادیث متواتره المعنی در فریقین و اطلاع بر 
فرموده‌اند که الحال درنزد صاحب الوقت عجل الّه فرجه است. و اصل 
این ترتیب ترتیب زید بن ثابت انصاری و خط عثمان بن عفانست. 

وخلاف دیگرآن که آیا درقرآن کم وزیادتی شده است به حسب الفاظ 
و کلمه یا اینکه برکمیت تنزیل بافیست؟ حق دراین مسأله نیزاز روی 
احادیث متواتره این معنی و سیرآنست که قرآن تمام الکمیّت مصحف 
جمع مرتضویست که مودّع" درنزد قیم الا امست وبا وجود آن «و اتلد 
ود 1 منقّص نمی‌گردد. 
ترکیب مسلتزم حدوث است واطلاق «ذکر محدث) در تنزیل برقرآن نص 


ونیز خلاف است دراطلاق لفظ «مخلوق» برقرآن؟ وحق دراین مسأله منع 


۱ امانت گذاشته شده. 


۲ ححر/۹. 


ازاین اطلاق است بدلیل احادیث معتبره نظربه اينکه درلغت عربی «مخلوق» 
به معنی مکذوب نیزآمده وبنابراین آن اطلاق مستلزم سوء ادب است. 

ونیزخلاف است که آیا تاویل ظواهرقرآن هرگاه منافات با قاطع عقلی 
داشته باشد مانند قوله تعالی «وج یی رل رها ار یعنی روی چند 
د رآنروز درخشنده است بسوی پروردگار خود نظرکننده است جایزاست یا 
نه؟ واین خلاف میانه حشویه اهل خلاف و جمهور مسلمین است. 

و هم چنین خلاف است که آیا عمل به ظواه رکتاب الهی و تفسیر 
آن بدون بیان قیم معصوم جایزاست يا نه؟ واین خلاف میانه جمهور 
متاخرین فقهاء امامیه است با محدئین ایشان» و حق دراین مسئلتین 
آنست که اگرتاویل ظواهربا وجود مخالفت قاطع عقلی و نص قطعی جایز 
نبودی ترجیح مرجوح برراجح لازم آید. 

وتوضیح این مطلب؛ آن که دلالت الفاظ برمعانی خواه بالذات و خواه 
بالوضع» پا بروجهی است که افاده علم قطعی به مدلول می‌کند آن دلالت 
را «نص» گویند» يا بروجهی است که افاده علم عادی به مدلول می‌کند و 
آن دلالت را «صریح» گویند و خلافی نیست. و کلام به اعتباراین دو قسم 
درل محکم است. يا بروجهی است که افاده «ظن» به مدلول می‌کند 
واین نوع دلالت «ظاهر» گویند واحتمال این مرجوح در این صورت بر 
طرف خلاف باقیست. و دراین قسم دلالت خلافست که آیا از اقسام 


۱ قیامت/۲۲. 


محکم است يا متشابه؟ محذئین که مناط عمل را «علم» می‌دانند ظواهر 
را قطع نظراز قراین خارجه نظربه اينکه احتمال خلاف دارد ازاقسام متشابه 
می‌دانند و عمل وفتوی برآن را متوقف بربیان یم معصوم می‌دانند. و 
اجتهادیین که مناط عمل وفتوی را «گمان» می‌دانند چون ظواهرافاده 
گمان می‌کند آن را از احکام اقسام محکم می‌شمارند. ومتوقف بربیان 
امناء الرحمن نمی‌نگارند بلکه مشروط به افتراق نظرفقیه و انضمام مظنه 
او می‌دانند چنانکه شهید ثانی رحمه‌اله دررساله «منع از تقلید اموات» در 
یکی از ادله به آن تنصیص فرموده پس عمل به ظواهردر نزد فریقین بشرط 
شیء است. اما درموضع آن «شیء» خلافست هم جنانکه بیان شد. و 
ادله قاطعه عقلیه ونصوص متواتره المعنی نقلیّه» و برهان برمذهب مختار 
محدئین است و استیفاء ادله طرفین یا ترجیح حق در کتاب «مصادر 
الانوار» بیان کرده‌ایم . 

متشابه را دوفرد است بلا خلاف: 

یکی مجمل؛ که متساوی الطرفین است و دیگری ماوّل؛ که طرف 
مرجوح است و در فردیت ظاهرخلافی است که مذکور شد. 

و جمعی از متفلسفه و متصوفه را اعتقاد آنست که قرآن کلام پیغمبر 
است درمقام محووفناء که به منزله کلام الهی است و این قول نظربه ادله 


شرعیه نزد اهل شریعت ساقط است. 


واعتقاد امامیّه - ایدهم له تعالی - در خصوص فرآن آن است که 


قرآن کلام جناب اقدس الهي است مانند تورات و انجیل و زبورو سایر 
صحف که آن را در لوح محفوظ وباطن قلم واسماع و افئده ملائکه وحی 
ورسل وانبیاء و مانند آن ایجاد فرموده و آن از فاتحه تا خاتمه کلام حق 
است. واجب است ایمان به محکم آن ومتشابه آن وعمل منحصراست 
به محکم آن» وآن مشتمل است برامرو نهی و وعد و وعید و قصص و 
امثال ومنقسم است به محکم و متشابه» عام و خاص, و مطلق و مقیّد و 
مجمل ومبین. 

ونیزخلاف است که قرآن صورت خطاب است مانند؛ وصایایی اکابرو 
ملوك - بلاتشبیه - یا خطاب حقیقی است ؟ و برفرض که خطابي است» 
خطاب عام است و بر خصوص مختص به حاضرین زمان نزول آیات است 
ی به امناء محصومین 2 ؟ و حق دراین مقام آن است. که کلام الهی 
خطاب بامناء است ورعیّت مکلف اند به تعلیم تفسیرآن از امناء ال 
چنانکه در نض تنزیل به امین 1 فرموده است که «ِبیَنَ لاسما لول [نهز 
یعنی تا آن که بیان سازی توکه پیغمبری از برای مردم چیزی را که فرو 
فرستاده شده بسوی ایشان. 

ونیزفرموده است که «ویَْلمُْر لب ولجکمَة»" یعنی تعلیم می فرماید: 
جناب نبوی ایشان را قرآن ومعانی آن را وبه رعیّت فرموده است «فسلو أَل 
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لرکران کُنثم لاتَعلمون» یعنی پس بیرسید شما که رعیتید اهل ذکررا. 
و «ذکر» پیغمبراست بنص «ذکرا» و «رسولا» بوده‌اید شما که نمی‌دانید. 


پس اعتقاد رجعی که قرآنرا صورت خطاب می‌دانند یا خطابرا مختص 
به حاضرین زمان تنزیل دانند اعم از قیّم ورعیت بعید از صوابست نظربه 
احادیث معصومیّه» ونظربه اينکه نسبت بجناب احدیت عرّاسمه غایبین 
نمی‌باشد چه نسبت به حق تعالی موجودات بد و وانتهاء و کائنات ماضی 
وحال و استقبال متساوی النسبه‌اند بيك منوال. 


پس هرگاه مردم که از کتم عدم که از «قیاء لیس ولا تسینء» بقضاء 
وجود متجلی شوند وشرایط صحت خطاب در ایشان متحقق گردد داخل 
در حیطه تکلیف و جوزه خطاب می‌گردند. پس خطاب الهی نسبت به 
متاخرین اززبان نبوی از قبیل خطاب به معدوم داشتن دوراز صوابست. 

ب . <<« آستاوز 
مدلول نصض آیه کریمه « یَمحُوا له مَایشأَء وَیُْتُ»" است یعنی محومی‌کند و 
نیست می‌سازد خداوندگار چیزی را که می‌خواهد واثبات می‌کند چیزی را 
که می‌خواهد و معلوم است که محونمی‌تواند کرد مگرچیزی را که مثبت 
بوده باشد. و اثبات نمی‌توان کرد مگرچیزی را که معدوم باشد و اعتقاد به 


زد اشیات ۷ 


۲ رعد /۳۹. 


قدرت و اسم قادر و قدیرو مقتدراست و فائده دعاء ودوا؛ و صدقه بلکه 
توبه وعبادت برآن متفرع است ومنشاء نسخ شرایع و احکام می‌گردد زیرا 
که نسخ انقضاء مدت تشریع است دردعاء زمان» ومشیّث است که محل 
محوواثبات. 


و مجرای بداء در امورتکوینیه» ونسخ در اوامرتکلیفیه شرعیّه در 
لوح قدر و ظرف تقضی و تجّدد وانصرام است و نافذ الحکم در اصفاع 
جزئیات» پس منافات ندارد به احکام لوح محفوظ که صحیفه قضا و محل 
ثبت کلیات و مصداق «وعندتا حت عفیظ" است یعنی ونزد ماست 
کتاب حافظ کلیات به محفوظه از محوو اثبات که حدیث «فجّری القلمْ 
بمَا هو کائنْ»". یعنی خشك شد قلم به آن چیزی که آن شونده امن 
خبر می‌دهد. 

وبه آدنی تال ظاهرمی‌گردد که تقیّروثبوت کلیات دردعاء لاتقضی 
که تعبیرازآن بده رکنند منافات بتغیرو تبدل و تجدد جزئیات در ظرف 


تقضی که مساوق " زمان است ندارد. 


۱ ق/؟ 
3 بحارالانوان ج94» ص ۰۳۷۳ 


۳ رای میم و ری ججیرا 


یعنی به درستی که نیکوکاران هرآینه در بهشت و لذات اند وبه درستی 
که فاجران وبدکاران هرآینه در دوزخ و عذاب اند که مصدوقه « 3 
أنّه تجییلاه" «وآن تج لستّت آلّه تخویلا ۱۳ 


یعنی هرگزنمی‌یابی برای رویه مستمره خداوندکار کار بدل کردنی را و 


وامثال این احکام کلیه دام الاستمرار و مستمرالاستقرار در نشس 
موسوم بسمه فجور و بدخویی که مظاهر جریّه آن در کلی در صقع کون و 
فساو قانسا در تغیرو تبدل‌اند. گاهی برسبب غلیان هوی و وسوسه نفس 
الشیاطین السنی وضی و مساعده قصاء سوء وکردن عملی وترتب یل لا 
فاجرو نابکار میگردد. 


صمت عادت کن که از يك کفتنك 


انفطار/ ۱۳. 


۲ حزای 7 ۰1۱۱ 


۹ فتح/ ۲۳. 


و در ضمن قصه می فرماید: 


شیخ ایمان داد ترسایی خرید عاقبت بفروخت رسوایی خرید 
وگاهی فاجربه وس کر کدی ومدد کاری حسن القضاء براقرار «لا 


سح مه 


توا من رح له ان لیر لوب میا » می‌گردد . 

می‌آمرزد گناه را همه. 

عقو الهسسی کی کار خوبم مزده رحمت برساند سروش 
واين اصل منشاء افتراق ملییّین می‌شود. و از فلاسفه و دهریه و براهم 

علی النیتهز که میگرتبرت اتلد زافتراق مین از یی رارق و 


مجوس در خصوص خاتمیت جناب محمد مصطفی 2 


۱ زمر/ ۰۵۳ 


ومقصود از این اصل بیان معتقد شیعه و ستی است که مقصود شیعه 
آن است که امامت منصب محافظت دین است. وامام حافظ وقیم است 
مردین را؛ هم چنانکه رسول مبلّغ است آن را. 

ودراصطلاح شیعه جماعتی را گویند که خلیفه بلافصل امیرالممنین ات 
را داند به نص خاص. وایشان مفترق می‌شوند به امامیّه وزیدیّه واسماعیلیّه. 

و معتقد امامیه آن است که؛ در امام (عصمت) شرط است با 
«افضلیت» و «اعلمیت» از رعیّت» و عدم تنافرعقلی واين شروط عقلی 
مشترك است میانه نبی وولی. و چون عصمت. ملکه ایست خفیّه موقوف 
است اطلاع به آنها بوحی. لهذا قایل شده‌اند به وجوب عقلی نصب آن ولی 
معصوم بر خدا و رسول وتبلیغ به ات جلی. 

ومقتصده امامیّه که غیرغلات باشند منقسم می‌شوند به چند طایفه؛ 

اول: کیسانیه؛ منسوب به کیسان که لقب مختارابی عبیده ثقفی 
است. و ایشان به چهار امام قایل اند؛ 


سوم: حسین 3 
چهارم: محمد بن علی معروف به «ابن الحنفیه» که او را مهدی موجود. 
غایب منتظردانند در جبال «رَضوّی)». 
ویحسب استقراء معمور و بلاد اسلام صاحبان این قول منقرض اند 
وانقراض ایشان اقوی دلب اسبت بربطلان ایشان زیرا که بقاء اهل حق با 
عیبت امام اه ال هرچند قلیل باشند درمیان مکلفین جهت صمت دعوت 
واتمام حجت وجوب عقلی دارد. 
ثبوت موت جناب امیرالمومنین وحسنین تم یل ومناقشه کیسانبه درموت این 
الحنفیه منتقض است به مناقشه سبائیه درموت امیرالمومنین 3 ومناقشه 
قائلین به حیات جناب سید الشهداء ‏ وغیبت او 
ودلیل دگرنض جناب حسین بن علی برعلی بن الحسین 9 است 
دوم: ناوسته؛ منسوب بناس که وقف پرجناب جعفرین محمد او 
کرده‌اند» وایشان ۸ شش امامی‌اند» وآن حضرت را مهدی الغایب و موعود 
منثظر می‌دانند؛ و علاوه ِِ ایشان دلیل بربطلان ایشان ابا که 


موت جعفر صادق ام بیّن و اوضح و اثبت از موت محمد بن الحنفیه 


اصل چهارم: امامت ی و وتو ۳ 
است و اد له سانقه فراین مطلب نب سا رفس 


یرم واقفته؛ که به هفت امام قائل اند و مهدی غایب حضرت موسی 
بن جعفر اه می‌دانند وایشان نیزمنقرض اند برفرض وجود. مخصوم‌اند 
بادله سابقه. 

چهارم: فطحیّه‌اند؛ که قاثل به امامت «عبدالله الافطح ابن جعفرالصادق»اند 
بعد ازآن حضرت. وبعد ازاوبامامت موسی بن جعفروایشان نیزمنقرض اند و 
فقدان نص برعبدالّه» با ظهور جهل اونزد عظماء امامیّه» وانطماس آثارواخبار 


پنجم: محمدئه؛ قائلین به امامت «محمد بن علوع النقی» واورا مهدی 
موعود می‌دانند بعد ازازامام حسن عسکری نی » و ایشان نیزمنقرض آند 
ونص برامامت محمد وارد نشده است وموت او مانند موت آباء کرام او 
شایع وذایع است و قبرشریفش برکنار دجله در ناحیه دجیل مزاریست 
معروف و خوارق عادات و کرامات ا زآن قبرشریف مشهور است. 


ششم: جعفریه؛ قائلین به امامت جعفربن علی النقی که معروف به 
«جعف رکذاب» است و ایشان اورا بعد ازامام حسن عسکری ثا امام دانند 
و قطع نظراز انقطاع سلسله امامت ایشان و عدم نص برجعفر و انقراض 
قائلین به امامت او شیوع فسق و ظهور فجور او نزد مظلعین سیرو اخبار 
اظهرمن الشمس النيرة فی رابعة النهار است. 


هفتم: متحیّره؛ که بعد از امام حسن عسکری به حیرت قایلند ویرهان 
قاطع عقلی ثابت است که خلوّزمان از حجت معصوم محال است. 

هشتم: ائنا عشرته؛ که در فروع منقسم می‌شوند به محدئین که اعداء 
ایشان ازباب تنابز بالقاب «اخباریین» می‌گویند و به «اجتهادیین» که 
شعبه‌ای از اصولیین اند. 

وفقیراول دلیل برمطلب مطلق امامیه را اقامه نموده و اثبات حقیّت 
اثنا عشریه را می‌نمایند و بعد اشاره به مذاهب زیدیّه و اسماعیلیّه می‌کند 
با دلیل اجمالی برابطال مذاهب ایشان. 

باید داندست که اثبات بدابر معتقد انا عشریه متوقف است براثبات 

اصل اول: امتناع خلة زمان از حجت؛ 


که مبین احکام الهی وقیّم آن باشند. و واضح است که وجود ناقص و 
اخس بی قیّومیت وجود کامل و اشرف متحقق نمی‌تواند بود. زیرا که طفره 
در سلسله قوس هبوطی و صعودی وجود ممتنع است . 

و توضیح این مرام موقوف است بربسطی از کلام در ضمن مثالی تام و 
پیداست که کثرات غیرمتناهیه هرمرتبه از آن متوقف است برمرتبه قبل 
ازآن. و بدون تحقّق مرتبه قبل مرتبه بعد متحقق نمی‌تواند بود. 


۱ اشاره به آیه شریفه: «ولا تنابزوا بالقاب الشوء» است. 


اصل چهارم: امامت ی 
پس سای ر کثرات غیر محصوره منتهی می‌شود به «الف» مقام که جامع 
صاحب الزمان - عجل الّه اوانه - است. 
وسایرکثرات آلافی منتهی می‌شود به «مافة» که مقام حضرت امام 
وسایر«کثرات مثاتی» منتهی می‌شود به عشرة که مقام حضرت امام 


و جمیع کثرات عشرات منتهی می‌شود برتسعه که مقام حضرت امام 


وتسعه مع‌التساعیات منتهی می‌شود به ثمانیّه که مقام علی الرضا ای است. 
و سبعه مع الستّاعیات منتهی می‌شود به ستة که مقام امام جعفر 
و خمسة مع الخماسیات منتهی می‌شود به اربعة که مقام علی 


السجاد لا است. 


واربع مع الرباعیات منتهی می‌شود به ثلاة که مقام امام حسین یلا است. 


وائنان مع الگتاتبات منتهی می‌شود به واحد عددی که مقام حضرت 
امیرالمومنین یا است و آن مرتبه ولایت کبری باطن محمدیّت عظمی 
ومقام وحدت عددی است که ظل وحدت حقیقی است ودرآن سرّی 
است لطیف و رمزی است به غایت شریف که با وجودی که واحد داخل 
عدد نیست؛ زیرا که در مدلول عدد تعدد معتبراست و واحد فوق العدد 
است» هیچ عددی در مراتب اربع «احاد» و «عشرات» و «مثات» و «الوف») 
تیستته که وانخل در آن تناشك: 


پس اگرواحد را از هزار برداری نهصد و نود وه می‌شود و هزارنباشد. و 
هم چنان اگرواحد را از صد برداری نود وله شود و صد نباشد. و اگرازده 
برداری ه ماند واگرازثه برداری هشت ماند و هکذا فعلل وتفغلل و هم 
چنان‌که هیچ مرتبه کثرتی با وجود برداشتن واحد برآن مرتبه باقی نمی‌ماند 
هیچ کثرتی نیست که غیرواحد باشد. زیرا که دوهمان يك است که مکرر 
ملاحظه شده است. وسه همان یکی است که درآن ملاحظه تثلیث يافته 
وبراین قیاس تا آلاف الوف پس واحد عدد نیست و هیچ عددی بي واحد 
نیست وهیچ کثرتی غیرواحد نیست واین است معنی قیومیت نورولایت 
و کثرات کائنات را که هیچ ذره از ذرات ممکنات بی قیومیت نورولایت 


اصل چهارم: امامت و و و وی ]| 


که تعبیرازآن به وجود منبسط ونفس الرحمن کنند تحقق پذیرد چنانکه در 
حدیث نبوی منصوص است که: نا من وراه الق کون ُوری»ا 


یعنی من پیدا از نور و هستی خداوندگارم ووآفریده شده‌اند همه ایشان از 
هستی من و حقیقت آن نورازل از لوث این کثرات برتراست همچنان که 
نور فیض ولایت بکثرات غیرمتناهیه به واسطه وجود دوازده امام می‌رسد 
بعینه فیض وحدت بکثرات عددیه بواسطه سیرعدد شریف است که 
اصول تسعه و عشره ومائه والف است همچنین فیض نور آفتاب درعالم 
کون و فساد و خیرموالید بواسطه سیر و سریان در بروج انا عشراست و 
ترتیب فصول اربع نباتات و حیوانات را و ظهور آثار ازهار برافنان واغصان 
درطی شهور ائنا عشراست. و انبثات ضوء نهار و تفلیس حنادس لیالی 
که سبب تام از اسباب معیشت وآرام انام است درطی و نشرساعات 
ائنا عشراست وبنیه عالم اصغ رکه در معنی «حادی» عالم اکن اشستتا 9 
انموذج" کمالات امکانی است و مرکب است از مفردات انا عشر: 


۱ عظم ۲. غضروف ۳. عصب 4. رباط ۵. لحم 1 . شحم ۷. شریان 
۸ ورید ۹. ثرب ۱۰. غشاء ۱۱. جلد ۱۲. مخ . 


زا بحارالانوار ج ۱۵ ص"۲ .۰ 


۲ نمونه. 


وهمچنین اسباط بنی اسراثیل و حواریین مسیح و نقباء صحابه براین 
عدد شریف اند." 


اصل دوم: عصمت است؛ 


وآن عبارت است ازاعتدال حقیقی است که عاصم است ازمیل و آن 
ظل صفت عدل حق تعالی است. معلوم است که امزجه غیرمعتدله را 


۱ باید دانست: که عدد کبیرجامع عدد سورقرآن است ودراین تطابق اشاره‌ای است لطیف 
به سوی نهایت اتحاد میانه کتاب الّه الصامت و کتاب الّه ناطق و هما الثقلان المخلفان 
من تمسك بهما لن یضل ابدا و چون اثنان اول اعداد و ازواج بوده که موجب تالیف است 
مقام حسنی منتهی به جمع بین الفئتین گردیده و چون مقام حسنی ثلائه اول افراد بوده 
که عدد تفریق است منتهی به فرقان بین المومنین و المنافقین شده «فثه ایمان» و «فثه 
نفاق» از هم ممتاز شدند و چون سنه عدد تام است. 
معالم مذهب حق اهل بیت 3 از افادات صادقیّه تمام به ظهور رسیده همچنان که 
ملت به ابراهیم خلیل الّه ودین به محمد رسول الّه م2 ومذهب به امام جعفرصادق اثلا 
انتساب یافته وچون سبعه عدد کامل بوده کمال حدود مذهب اهل بیت یل به احادیث 
کاظمیّه بوده است و چون اثنا عشرعدد جمع الجمع است اجتماع جمیع ملل کفریه و 
شرکیه و کتابیّه ونفاقیه به سبب دعوت مهدویه خواهد شد و باقی علل مقامات عددیه در 


مظان خود مبیّن است. (منه عفی عنه) 


اصل چهارم: امامت هک وه و وم وم 1۱ 


لابل است از مزاج معتدل حقیقی که قیّوم سایرامزجه است مانند؛ قیومّت 
واحد کثیررا؛ و قیومیت نقطه مرکزنقاط محیط را و خط مستقیم خطوط 
معوج راء چه تحقق نقاط محیط» تحقق نقطه مرکز و تحقق خطوط معوجه 
بدون خط مستقیم که میزان اعوجاج آن است» ممتنع است و با فرض 
عصمت که توسط حقیقی است صدور میل در افعال و حرکات به سوی 
طرفی افراط و تفریط محال است. 

پس همچنان که نظام عوالم حظرصوریّه بی نصب موازین قسط صوریّه 
صورت نمی‌پذیرد. و در تنزیل نیزاشاره به آن شده که: «وَالسَمَاء فا وَوضَع 
لیا یعنی آسمان را بلند فرمود جناب اقدس الهی آن را ونهاد میان 
خلایق جهت تشخیص حقایق اشیاء ترازو را. 

کذلك نظام نشأت معنویه اخرویّه نیزبی نصب موازین قسط منتظم 
نمی‌گردد. چنانکه تنزیل نض برآن است که: «وَض لوزن لقضط لیم 
یمه قلاثظلر تفش مه یعنی می‌گذاريم ترازوهای عدل و میانه روی و 
استوار را جهت روز قیامت پس ستم کرده نمی‌شود هیچ نفسی چیزی را 
در تنقیص ثواب وتضعیف عقاب» پس بنابربرهان تطبیق صور عوالم و 
مطابقه معلول مرعلت را هم چنانکه مشاهد در مناظرو مرایاست لابد است 
از میزان عقول و نفوس وطبایع که آن عقل ونفس وطبع کامل و مستقیم و 
معتدل باشند. ولابد است در حکمت از اجتماع ایشان با هم در شخص 


تناسب وتلایم اجزاء» کمال متحقق نمی‌شود واقتضاء کمال حقیقی نفزد 
درفرد را ولهذا در هرقرنی و خلفی «حجت کبری» که امام وباصطلاح 
طائفه «رب التوع» ونزد جمعی «قطب الاقطاب» و به اعتبار تربیت «غوث 
عظیم» باشد زیاده ازیکی نمی‌تواند بود. 
يك چراغ است در این خانه که از پرتو آن 
هر کجا می‌نگرم انجمنی ساخته‌اند 

اصل سیم: تعیین است؛ 

یکی نص حجت سابق معلوم به حجت. به معجزه يا بنص صاحب 
معجزه که به مشافهه از او شنونده هم چنانکه جناب رسالت مأب 
مصطفوی به حضور هفتاد هزار صحابی در «خم) تیب نخیاب و لاس 
مآب مرتضوی ی نموده؛ و کتب صحاح اهل سنت واصول اهل تشیم 
به طرق متواترة اللفظ والمعنی ازآن مشحون است الاً ماش وما در کتاب 
«مبین» اثبات تواترنصوص بروجه اتم اکمل نموده‌ایم به توفیق الّه تعالی. 


و کسی که تتبع کسب احادیث فریقین نموده خصوصاً کتاب «اثبات 


اصل چهارم: امامت و و و وس ۲ 


الهداة بالنصوص و المعجزات»" تشکیکی در تواترنص نبوی و مرتضوی 
بخصوص عدد ائمه معصومین ۲ یل ونص هرسابقی بر لاحقی نمی‌کنند» 
به اسماع از ثقات و مفسرین متواتربه اشاعه پا به اذاعه پا به استفاضه از 
افعال واقوال و احکام و قضایا واخلاق او حقیقت حجیّت اورا می‌یابند. 
احتیاج به معجزه ندارند زیرا که در معجزه با کرامت و سحرو عزائم و دعوة 
الکواکب وطلسم اشتباه می‌تواند شد اما اخلاق اصحاب عصمت با 
اخلاق رعیت نزد حکیم مشتبه نمی‌شود. 

ولاید ات در اکمال این مطلب از تحقق حقیقت میزان فارق میانه 
حق و باطل: اما «میزان» ٍ پس الت وزن است و هرچیزی [را] میزانی‌ست از 
جنس آن پس میزان حقایق از مخیلات و موهومات استقرائیه «عقل» است 
وآن میزان میانه حق و باطل است چنانکه در حدیث وارد شده است که 
«العفل نو فی القلب یف به یی الک و بالباطل»" یعنی خرد روشنایی 
است که فرق کرده می‌شود به سبب آن میان حق که واقع نفس الامري 

ومیزان قضایای عقلیه به حسب صوّر«اشکال اربعه» است که در منطق 
مبیّن است ومیزان شعر«علم عروض» است که متضمن اوزان چهارده کانه 
است و میزان دواثر«پرگار» است و میزان خطوط «سطاره»" است و میزان 
۱. تالیف شیخ حرعاملی علیه الرحمه در ۳ جلد. 
ْ. ارشاد القلوب. ج۰۱ ص ۰۱۹۸ 
۳ کف , 


ارتفاع شمس «اسطرلاب» است ومیزان تمیزذهب و فضه خالصه «محك» 
است و میزان اجرام ثقیله «قپان» است و میزان حبوب «ترازوی دو کفتین» 
ومکیال است و میزان مواقیت «ساعت» است و میزان مساحت اراضی 
«جریب» است و میزان ارتفاع وانخفاض اراضی «آب» است و میزان عدد 
«علم حسابست» و میزان الواح «وفق» است ومیزان خطوط کتابت. «نقطه» 
است و میزان بتا «شاقول» است و میزان لمه ملکی «اتیان ازیمین» است 
ومیزان لمه نفسانی و شیطانی «اتیان ازیسار» است یعنی آنچه به طاعت 
کشاند الهام ملکی است وآن چه به معصیت مخصوصه کشاند وسوسه 
نفس است و آنچه به مطلق مخالفت حق کشاند هاجس شيطاني است. 

تفصیل: آن که آن چه به آخرت و نعیم بهشت کشاند خاطرملکی و 
آنچه به دنیا ولذت گیتی و خیرعاجل کشاند از نفس و شیطانست به 
عبارت دیگرآنچه به خیرالخیرآجل کشاند ملکی است و وآنچه به خیر 
عاجل" کشاند بی ملاحظه خیرالخیرنفسانی و شیطانی است و میزان 
وحی استماع واستبلاء از جمیع جهات است. 

همه کوشیم تاچه فرمایی ؟ 

و میزان خاطرالهی آنست که «تتذ به ذات وصفت و فعل و اثر» کشاند 

و میزان اعظم «انسان کامل» است که با اخلاق واعمال واعتقادات او 


۹ آینده. 


۳ زود گذرو عجله. 


اصل چهارم: امامت وک و و و وم 


که عمل نفس و جوارح و قلب است اعتقادات واخلاق واعمال ناقضین 
بنی نوع او سنجیده می‌شود چنانکه جناب نبوی ٌ می‌فرمایید که: 
«بْعت لاتم مکارم الاخلای»" یعنی برانگیخته شده‌ام تا آن که تمام کنم 
نیکوهای اخلاق را و جناب مرتضوی می فرماید که: «آناالمیران» یعنی منم 
ترازو و درزیارت مرویه آن حضرت وارد شده است: «السلامْ علیْكَ يا میزان 
الغمال»" یعنی سلام برتوباد ای ترازوی عملهاء اقا بیان میزان فارق میانه 
امورغریبه پس «معجزه» خرق عادت است. مقرون بدعوت بسبب الهی از 
برای اثبات نبوت نبی و «کرامت» خارق عادتیست بدون دعوت به سوی 
نفس خود به سبب آلهی از برای ظهور بزرگواری ولی «سحر؛" احداث و پدید 


بحارالانوان ج۰۱1 ص۰۲۱ 

۲ بحارالانوان ج ۰۹۷ ص ۰۲۸۷ 

۳ _ملاحسین کاشفی درتفسیرخود آورده که اقسام سحربروجه که امام در تفسی رکبیرآورده هشت است. 
ود تسستقی کوکشب او ان مسرنانت یه فان بسفان که یه معارشت گرا کب درا وتات 
معینه خواتیم می‌سازند وبه خواندن نعوت آن کواکب و سوختن بخورات مناسب وتوجه 
تام بدان در اظهارآثار سحرمی‌کند. 
دوم: وهم؛ وآن مستند است به اصحاب اوهام وارباب نفوس قویه و چشم زخم وتمریضات 
بلکه قتلها که اهل سند می‌کنند ازاین قسم است. 
سوم: عزائم؛ وآن را تسخیرجن نیزگویند به استعانت جن حادث شود ورقیه وذخنیه برای 
یبن 
چهارم: تخلیات و چشم بندی و شعبده باشد؛ وبناء این باب برغلط ابصاراست در 
بعضی اوقات نی زقطرات نازل را باران و نقطه مشعله را داثره تصور می‌کنند و هکذا. 


آوردن غرایب است به استعمال عملی چند مخصوص به سبب خواص آن 
عمل و«عزایم» پدید آوردن غرایب است به سبب قوتهای بعضی روحانیات 
و«دعوت کواکب» پدید آوردن غرایب است به سبب جرمهای فلکی و 
«طلسم» پدید آوردن غرایب است به سبب خواص عناصس و «جهل» 
اظهار غرایب است به سبب نسبتهای ریاضیّه» وشکی نیست که هريك 
از «سحر) و«عزایم» و«دعوت کواکب» و«طلسم» و «نیرنج) وصل را اسباب 
چند از مقدمات لفظیّه و عملیّه می‌باشد. 


اما (معجزه) و «کرامات» را سببی خارج لفظی و عملی ضرور نیست» و 


دیگ رکه از ارباب نفوس شریره و کفریه سرمی‌زند. 
و نیزمعجزه و کرامت به اکتساب نمی‌توان نمود بخلاف آن غرایب دیگر 
کته آن کی اسان انست. 


ونیزدر اهل اعجاز و کرامت تباغضص و تحاسد اتفاق نمی‌افتد و در 


ششم: استعانت به خواص اشیاء؛ ازادویه واحجاروغیرآن وازاین قسم است نیرنجات 
اعظم وادخال خوف در خاطرهای ایشان و امثال آن. 
و الّه اعلم انتهی ملخصا من نسخه مغلوطة. منه عفی عنه. 


اصل چهارم: امامت یه 


ارباب غرایب دیگرصورت وقوع دارد. 
دیگرخالنب واه رگزود: 

ونیزاز کثرت محارست ومصاحبت علم به حقیقت صاحب اعجازو 
کرامت قوت گیرد و به مرورو دهور اندراس" پذیرد به خلاف صاحب غرایب 
دیگ رکه به طول معاشرت و مضی قرون ظهور فساد ایشان افزون می‌گردد و 
در حقیقت معجزه و کرامت بقوت الهی است که درمقام محومشیت عبد 
ازعبد سرزند که « ومَا میت ذ ریت وَلکن له رتی»" اشعار براین مقام دارد 
و خوارق دیگ رخوارق نفس الامری نیست امور غریبه نادرة الوقوع بحسب 
عادست که شبیه بخوارق ات ۳ اشتباه عوام می‌شود. 

اصل جهارم: عدد است؛ 

و قطع نظراز برهان ‏ تطبیو که در مظان خود به تحقیق پیوسته نض 

1 اترمعنوی نبویست که اهل سنت درصحاح خود از جابربن سمره از 

فارسی - رحمة الّه علیه - از فاطمه تیه ازآن حضرت حدیث لوح را روایت 


کرده‌اند و این مختصرگنجایش تفصیل این مراتب ندارد. 


کهنه شدن. 
۲ انفال/ ۱۷. 


جنانکه همست فك را دوازده تمثال 
که آفتاب برآن دور می‌کند مه و سال 
برآسمان ولایت دوازده برجند 
چه آفتاب نبوت همه در اوح کمال 
قضا چوآینه روح احمدی می‌ریخت 
بریخضت زآینه او دوازده تمال 
من ل دوازده مه و دوازده کوکسب 
بسه آفتاب نبوت نموده اسستقبال 
ستارگان سپهر ولایت شرفند 
که ایخانت ‏ تصان اس اف .و وان 
ز آفتاب نبوت صدور این انجم 
مثال صورت تفصیل آمد از آجال 
واما فساد معتقد زیدیه نظریه القاء عصمت درامام و تجویزتعدد ائمه 
درصنعاء یمن مروي است. درنهایت جبن و جهل نسبت به کسی که باید 
انسان کامل وامام معصوم باشد. 
وایشان منقسم می‌شوند به «جارودیه» که منسوب به ابوالجارود زیاد بن 
المنذر اند وایشان را سرصوبیه نی زگویند چه سرصوب لقب ابوالجارود 
است. وایشان سب شیخین می‌کنند و به «صانحیه» که «بتریه‌اند» که 


اصل چهارم: امامت و وی 1 


سب شیخین جایزنمی‌دانند و نصض نبی را برعلی « ی خفی می‌پندارند و 
«سلیمانیه» طایفه ای بتریه‌اند» وامامت نزد زیدیه مشروط است به فاطمی 
بودن» واکبراولاد والد خود بودن» واعلم اهل بیت خود بودن» ان 
سیف طاغیه زمان. یا امربه معروف و نهی از منکر. 


9 منشعب به سه شعبه‌اند: 


جمعی گویند؛ که اوهرچند درحیات والد خود فوت شده اما امامت 
به محمد بن اسماعیل انتقال یافته بعد ازامام جعفرصادق » و ایشان 
به حسب استقراء منقرض شده‌اند و انقراض ایشان دلیل بربطلان دعوی 
ایشان است. با وجودیکه در انتقال منصب امامت حیات لاحق درهنگام 
وفات امام سابق شرط است وحال آن که اسماعیل به اتفاق محدئین و 
اخباربین موالف و مخالف درحیات حضرت صادق 3 وفات یافته. 


وجمعی دیگردر وفات اودرحیات حضرت صادق تیا به تدلیس و 
تقیه قاثل‌اند و گویند بعد ازوالد خود زنده بود و امامت به او منتقل شد و از 
او به اولاد او ِِ مخصوصند به ادعای «ناوسیه) حیات حضرت امام 
جعفرصادق :ای را وثبوت موت اسماعیل در حیات والد خود به توات و 
کف ان سطرت وهای )وان سا و توت او وتان انایت 
را به نصّ می‌دانند وعصمت را شرط نمی‌دانند و برهان اشتراط عصمت 


در ححت درهادم" اساس مذاهب ایشان است و الحال امام ایشان علوی 
وفاطمی نیست و درنواحی مغرب و جنوب هند جمعی ازایشان هستند 
نا غالبداصول انقتان اسیرل قاشه اتفا. 

و طایفه ثالثه ايشان قرامطه‌اند و ایشان را «باطنیه» و «ملاحده» و 
«سبّاحیّه» نیزگویند وایشان علاوه برعدم عصمت درامام بسقوط تکالیف 
شرعیه ازرعیت قایل اند و ایشان در نواحی خراسان و سند می‌باشند امام 
ایشان دراین عصردر شقاوت و جهل از ابوجهل اشهرو به فسق متجاهر 
است. و درایشان عالم و فقیه و حکیم و فاضل وجود ندارد. 

و اسماعیلته اولی برایشان را کافرمی‌دانند والقاء عصمت در ابطال 
مذهب ایشان کافی است با ثبوت نص نبوی برائمه انا عشرو ظهور 
معجزات مقرونه متحذی ودعوی امامت ازایشان هريك بخصوص علاوه 
برحکم واحکام مرویّه از هريك از ایشان سلام الّه علیهم اجمعین. 


۳۹ نابود کننده. 


معاد: یعنی؛ عود کردن و بازگشتن وارباب تحقیق از حکماء و قاطبه 
ملیین از مجوس ونصاری و بهود و مسلمین و عظماء هنود و براهمه به 
آن فایلتكه و تست انکار معاد اهجه اشعیاه ات ایشان قامت‌ را که 
منشاعود است «پرلود؛ بهشت را «پی کند» ودوزخ را «ترك» وب را «ین) 
واثم" را «باب» گویند و دهریه و طبیعیین چون ببقاء روح بعد از بوار بدن 
قایل نیستند. معاد را منکراند واقرب دلیلی که سایراذهان به آن منتقل 
می‌تواند شد دلیل امکان اعاده است ببداهت تحقق بدء چه پربیّن است 
که ایجاد «شیء لام شیعء» اغرب است و اصعب ازاعاده آن شیء بعد از 
افناء آن چنانکه در تنزیل وارد شده است: «کمَا بل »۳ تین 


چنانچه ابتدا کردیم نخستین آفرینش را برمی‌گردانيم آن را ونیزدر تنزیل 


۲ گناه. 
۳ انبیاء/ ۰۱ 


6 پاسین/ ۷۸. 


یعنی وزد برای ما مثلی را و فراموش کرد آفرینش خود را گفت کی زنده 
می‌گرداند استخوانها را وحال آن که آن پوسیده است؟ بگوای محمد! زنده 
می‌گرداند آنها را آنچنان کسی که انشا و ابتدا کرد آنها را نخستین مرتبه و 


حال آن که او به هرآفریده داناست. 


و چون امکان شیء لازم ندارد تحقّق آن شیء را در خارج» پس دلیل بر 
تحقق آن برای عوام اخبار مخبرصادق است. و ثبوت آن اخبار بکتاب و 
سنت متواترو ضرورت اسلام است» جناب رب جلیل در تنزیل در مواضع 
عدیده برآن نص فرموده ودلیل برتحقق آن برای خواص, دانستن آن غایت 
ایجاد است که جناب صانع حکیم - عمّت قدرته - خلعت وجود را که 
به اعیان پوشانید ‏ واز ظلمت نیستی به ضیاء هستی کشانید حاشا الکریم 
که عطاه خرد را پست کزده و رز 


ودر حدیث وارد شده است که «انمّا خلفئم للاند» یعنی نیست جز 
اينکه آفریده شده‌اید به جهت بیوسته بودن. 
و در تنزیل مژید این است آیه کریمه: «وّلا تخب الزین قتلوا نی سَبیل اللّه 


ات واه یاه دک رتهب زفوی ۱1 یعنی لته تال ال آن چنان جماعتی را 


ٍ مجموعه ورام ج۰۱ ص۰۱1 
۱ 


که کشته شده‌اند درراه خدا مردگانند بلکه زنده‌هایند نزد بروردگار شان و 
روزی داده می‌شوند . 


و خلود اخیارواشراردر جّت وناراز ضروریات اسلام است و آیه 
شریفه « لامقطرعة ولامَنوعقه از جمله نصوص براین معنا است با و خلافی 
که در میان فلاسفه و ملیین است در این مساله در خصوص روحانیت و 
جسمانیت آن است» معاد جسمانی معتقد ملیین و ضروری اسلام است و 
منافاتی با قول معاد روحانی ندارد وفلاسفه را برهان برامتناع معاد جسمانی 
لشسنگ: چه اکثرمتکلمین معاد اجسام را به اجتماع اجزاء اصلیه بدن 
می‌دانند و شواهد کتاب و ظواهرنیزمژید دارد لکن حس جوازاعاده معدوم 
است اشتباه ناشی از فهم معنی معدوم است وتعدد آن بین نفختین نفخه 
مفنیه ونفخه معیده است بنا برفرض امام الموحدین سید العارفین امیر 
المومنین نی در خطبه مرویه در نهج البلاغه که قطعیت صدورآن به قراین 
لفظیه و معنویه براهل فن و ارباب ذوق درنهایت وضوح است. و جمع ما 
اده اعاده لا من شی که مفاد « کم َو تمه ؛است با ادله 
اجتماع اجزاء بعد ازتفریق که ظاه رکریمه « لس ری عَلق لسوت ول 
بقیرعل آن ی نله مب وموَلعَلّ یی »" است. به اختلاف مواضم 
است پس بعد از نفخه مفنیه که بمجرد نفخه معیده اعاده می‌شود. اعاده 
ارواح و نفوس و مواد اصلیه و اجزاء متفرقه است وفنا شده بودند و این 
۱. واقعه/۳۳. 


ام پاسییی 0۱ 


اعاده «لا من شی» است و اعاده اجساد مرکبه است» پس آیه اول و آنچه 
مطابق آن است ازاحادیث مخبراز حالت نشثه فنا واعاده اصول و اجزاء 
است. وآیهثانیه وآنچه موافق آن است ازاخبار مشعراز کیفیت نشاء فا 
عود تراکیب اشیاء است و برهان عود ارواح در ضمن اجساد واحتیاج ارواح 
است به اجساد دراتیان کثیری از افعال و ظهور بسیاری از آثار از آن که به 
بدن صورت نمی‌بندد. 

ایک داشست ار که محاد مات غانانت نعد مب اش کر 
تفصیل آن به ادله سمعیّه از اهل عصمت - علیهم افضل التحية - وارد 
شده است ومبادی آن چند چیزاست: 

اول: موت است؛ 

که عبارت از خروج روح است از بدن عنصری واکتفا کردن به بدن مثالی 
همچنان که درحالت نوم اتفاق می‌افتد وازاسباب طبیعیه آن زایل شدن 
بخار لطیف ساری در ثریانست به سبب خمود و حرارت غریزی به غلیه 
کیفیتی از کیفیات مبرده و محققه. وازاسباب الهیّه قبض ملك الموت 
«عزرائیل» و اعوان اوست مرروح را وقابضین ارواح مومنین ملکه رحمت‌اند 
و قابضین ارواح فجارو کفار ملانکه غضب‌اند؛ و قبض ارواح جمعی از 
خواص را حضرت معصومین - صلوات اله علیهم اجمعین - می‌فرمایند: 


درآرزوی حیاتم به ذوق کشسته شدن 
سراغ خنجر و شمش قاتلی دارم! 

وباید دانست که از احادیث معتبره ظاهرمیشود که هرنفسی را موتی و 
قتلی می‌باشد. میت دراين نشأه مقتول درنشاء رجعت و مقتول در این 
نشأه فشت درآ نشاه خواهد بود. 

دوم: قبراست؛ 

وآن محل تواری" اجساد است بعد از مفارقت روح از آنها خواه زمین 
باشد و خواه بطون هوام و صّان و وحوش و طیورو سباع» درآن نشاه رجوع 
بدن مرکب از اطلاق بسوی عناصربسیطه خود است نظربه اينکه عنصری 
بترالی در بینه انسانی غالب است با مصالح دیگرسبب دفن در خاك شده 


است وامرشرعی کاشف ازاین لطیفه کشته است. 
راهب خم باده مير دیری بوده است 


پیمانه حریف کرم سسسپری بوده ات 
ایخ سفتت. کلم که کته شین 


خم میخواره عاقبت به چیزی بوده است 


سوم: مسائله" ملکی است که رومان نام دارد؛ 

وآن فتان یعنی امتحان کننده اهل قبور است. واواوّل داخلی است از 

جهارم: مسائله ملکین است؛ 

که برای ابرار مسمّی به مبشرو بشیراند؛ 

و برای فجار منکرو نکیراند ومسئلت ازربِ ونبی ودین وکتاب و 
قبله واخوان و ولی عصرمی‌نمایند. 

ینجم: فشاه برزخ است؛ 

که ارواح مومنین در قالب مثالی در صورت زیبا در «وادی السلام» و 
جنت دنیا درآن نشاه تا قیام قائم متنعم اند. وهم چنان بعد از رجوع از 
رجعت تا نفخه منفیه و ارواح کفار و منافقین و مذنبین غیرمغفورین در 
صورت زشت در وادی «برهوت» که پشت و 
دنیا معذب اند. و آیه کریمه: « حَبدین فیهّا ما دَامت ب لسوت وال »۱ 
پیوسته‌اند در بهشت یا دوزخ تا هنگامی که آسمانها وزمین انیت ۳۹ 


واین آیه شریفه در خصوص اهل جنت واهل نارتکراریافته» ودر 


۱ سوال و جواب. 


۳ هود/ ۰۱۰۷ 


تفاسیراهل عصمت - علیهم افضل اد لتحية - مفشر شده به بهشت و 
دوزخ دنیا نظربه اينکه در جنّت و جحیم خلود که دردارآخرت است این 
آسمانها وزمین نمی‌باشد چنانچه د رآیه کریمه: « یمغیض 
وَلسَمَوَتُ » یعنی روزیکه بدل‌کرده می‌شود زمین معهود غیراین زمین معهود 

ششم: نشاه رجعت است؛ 

که بازگث کشت جمعی در دولت آل محمد اج است به ظهور و سلطنت 
معنی؛ که شخص کامل از نوع انسانی در آخرالزمان خروج خواهد کرد 
وادیان مختلفه باطله. دارای ذائقه فاسده را برطرف خواهد نمود اتفاقی 


ملیین و براهمه و منجمین است. 

اما در موضع خصوصییات اختلاف کرده‌اند؛ 

اعتقاد مذهب بهود آن آشتت: که ار شخص خارج» ازنسل حضرت 
داود ی است وازبیت المقدس خروج خواهد نمود واعتقاد بخرح اورا از 
اصول دین می‌دانند واورا «ما شیخ» می‌خوانند. 

ونصاری به رجوع حضرت عیسی اعْ و نزول اوازآسمان قایل‌اند. 


و بعضی از «حشویه» و «نصاب» اهل ستّت نیزبه اين قایل شده‌اند که: 


۱. ابراهیم /۸. 


(لا مهدی الا عیسی» و شکی نیست که غیسع. از اسضان نزول خواهد نمود. 

اما بنابراحادیث صحیحه و اخبار صریحه صادقین ی معاد آن 

و (مجوس) نیزبر خروج خارجی یعنی خروج کننده از ذریه پیغمبر 
آخرالزمان قایل اند. چنانکه «جاماسب» حکیم در کتاب خود که الحال 
نسخه‌اش دربلاد ایران موجود است وآن را اززبان دری به زبان فارسی 
متعارف ترجمه کرده‌اند تصریح به آن نموده؛ بعد از تصریح به خروج موسی 
وعیسی وحضرت خانم ال و «براهمه) او را اوتار دوازدهم می‌دانند و 
می‌گویند: که از سنبل که شهری از شهرهای هند است؛: خروج خواهد 
نمود» و «منجّمان» ظهور و خروج او را در دور اعظم زحل حکم کرده‌اند» 


نم 


در دور ژحل خروج مهدیست جزم دجل دجالیان اسست 
در خر «واوا و اوّل «ز» چون نيك نظر کنی همانست 


اما فرق اسلام: پس معتقد جمهوراهل سنّت آنست که شخصی محمّد 
الفتوحات. و ظاهرعبارت شیخ قول به حیات آن حضرت است جنانکه 


۳۹ دروغگویی. 


دراول فتوحات فرموده است که: « والختم وهوالمهدی بین یدیه کل 
فدجتی ویخبره بحدیث» یعنی؛ خاتم اولیاء وآن مهدیست. پیش روی آن 
حضرت. به درستی 90۳ بود وخبرمی‌داد آن حضرت بحدیث 

قلیلی از ایشان با اثنا عشریه موافقند دراینکه آن حضرت ابن الحسن 
العسکري 4 است و «سبائیه» حضرت امیرالممنین ثّ و «مخمسه» 
0 و «کیسانیه» محمد الحنفیّه و«ناوسیّه» حضرت 
امام جعفرصادق ی و«واقفیه» حضرت امام موسی ی را مهدی منتظر 
می‌دانند و «زیدیه» زید بن علی بن الحسین را می‌خوانند چنانکه شاعر 
اموی بعد از شهادت آن بزرگوار در رد معتقد ایشان گفته است که: 
لب کم زیداعلی جع تَخلة] 

و «اسماعیلیه» محمد مهدی بالّه بن عبدالّه بن محمد بن ناخ رین 
جعفرالصادق ای را مهدی می‌پندارند. 

و درباره اوروایت کرده‌اند که «ستطلع الشمس علی راس ثلاث مائة 
سنین من مغربها» و اعتقاد جمعی از «صوفیه» مانند علاء الذوله سمنانی 
شارح فتوحات در کتاب (موضح مقاصد المخلصین)» آنست؛ که آن 
حضرت در مدینه وفات یافته» و بعضی گویند در هفتاد سالگی وفات 
یافته و نو ولایتش در مشایخ اعصار به مرورادوار ساریست. و جمعی از 


۱ دلائل الامامق ص: ۲۵۳ 


صوفیه شیعه را به این مذهب قایل یافته‌ام. و سید حیدرآملی در«جامع 
الائوار؛ و قاضی نور الّه مرعشی شوشتری در «مجالس المومنین» قول علاء 
الدوله را از اغلاط کشفیّه او شمرده‌اند. 

ومعتقد امامیه انا عشریه آن است: که درزمان ظهورآن حضرت مومن 
محض. و کافرمحض, ومنافق محض رجعت خواهند نمود. ودلیل 
امکان رجعت با دلیل امکان معاد متحد است. 

اما دلیل وقوع آن در امم سالفه: نص قرآن است در قصه «عزیرا ودر 
قصه «ارمیا» و قبول دعوت او دراحیاء عظام بالیه" باشد» و دلیل برتحقق 
آن دراین امت درآیه کریمه: « ین اه ود وج است یعنی 
روزي که برانگيزانيم از هرگروهی جماعتی را و ضروری ملیین و منصوص 
در کتاب میین حشرسایر مکلفین است در قیامت که «ََْم مرن له 
نفْس بما کیت »۲ یعنی روزی که خبرداده می‌شود هرنفسی به آن چیزی 
که کسب نموده و بعمل آورده. 

ودراحادیث وارد شده است که جناب رسالت مأب و سایرائمه 


معصومین - علیه و علیهم السلام - رجعت خواهند نمود و هريك بعد 
ازدیگری خلافت ظاهرارض خواهند نمود تا نزديك قیام قيامت که 


ا استخوان‌های بوسیده. 


۲ نمل/۸۲. 


۳ .غافر/۱۷ 


رجعت صاحب الامر- خواهد بود وآخرکسی که از مکلفین فت شید ان 
حضرت خواهد بود که «الحَجَةٌ بل الق و مَع لح وبغد الخلق» 
یعنی حجت خدا خواه نبی و خواه امام.» پیش از آفریده شده‌هاست و با 
آفریده شده‌هاست. ویس از آفریده شده هاست. 


وباید دانست که بنا برآنچه از احادیث معصومیه - علیهم افضل 
التحية - مستفاد می‌شود علم به وقت حتمی ظهور صاحب الام راك 
مختص به جناب حضرت الهی است و آیه کریمه «و عنده علم 
التاعة» یعنی؛ نزد پروردگاراست ی هنگام ساعت» در تفسیر 
اهل‌بیت فلا مفسر به ساعت رت قائم نج کت هست و حدیث ! «کَذّب 
»۳ب یعنی؛ دروغ گفتند وقت قرار دهندگان برای خروج قائم ۲ اب » مویّد 
این معا است بلی! علاماتی چند در احادیث معتبره جهت اطلاع برقرب 
ق دولت عظمی وارد شده است. که ازآنها روز و ماه ظهور تشخص می‌توان 
داد و جناب مرتضوی اه در نظم منسوب به ایشان فرموده است: 


نم 


بنوع اذا ماجاشت الترك فانتظر ولاية مهدی یقوم فیعدل 
وذل ملوك الارض من آل هاشم و بویع منهم من یلذ و یهزل 


۱ الكافي ج۱» ص: ۱۷۷ 
: الزخرف :۸۵ 


۳ الکافی» ج۱. ص: ۳۹۸ 


صبیع من الصبیان لا ری عنده ولا عنده جد ولا هویعقل 
فثم یقوم القائم الحق منکم و بالحق یاتیکم و بالحق یعمل 
سمی نبی الّه نفسی فداژه فلا تخذلوه ی‌ابنیع و عخلوا 


علماء جفرا زآیه کریمه «وَلقَدُ کَبْتا فی الربور من بَغد اللِعُرأَنٌ الارض 
یا عبادی السَّالِخونَّ»" یعنی به تحقیق هرآینه نوشته‌ايم ما که پروردگار 
عالميانيم درزبور که کتاب مَنزل برداود 12 است ازپس ذکر به درستی 
که زمین وارث می‌شوند آن را بندگان من که شایستگانند. استخراج زمان 
محتمل خروج را کرده‌اند. چنانچه شیخ عربی در منظوم خود اشاره فرموده 


نتب نت که: 
اذا دار الزمان الی حروف پبسم اه فالمهدی قاما 


یعنی هرگاه دور زد زمانه برحرف چند که در «بسم اله» است پس 
حضرت مهدی ْ قیام فرماید ودورها و گردشهای حروف در پس روزه 
است پس بخوان فاطمی را از من سلام را 

و مود تحقیق به شیخ عربی که اين بیت قصیده دعبل خزائی است 
که در حضور حضرت امام رضا تیه خواند وآن حضرت فرمود که این بیت 
روح القدس برزبان توجاری فرمود. 


۱ دیوان منسوب به امیرالمومنین. 
مر تیاه ۱0۵ 


خزوغ تام لا مَحالة خارخ . .رن علی اشم اه و ارات 
یعنی ؛ یر آمدن پیشوایی که البته بیرون آینده است. قیام می‌فرمایند 
براسم الّه وبرکات و فزونی‌ها. 

و فقیراحادیث متواترة المعنی از طرق سّی و شیعه بالشواهد بشارت 
نبیاء و حکماء سلف وعرفاء اسلام در خصوص خفاء و ظهور حضرت 
صاحب الام تال در«کتاب مبین) ایراد نموده‌ام و این وجیزه تاب این 
زیاده ندارد. 

وباید دانست که خروج «دخال» از اصفهان و خروج «سفیانی» از شام از 
علامات ظهورصاحب الزمان ات است و ظهورآن حضرت ازمکه معظمه 
خواهد بود» و دارالسلطنه آن حضرت شهرکوفه و ا زآنجا بعثت عساکر 
و جیوش خواهند فرمود و بعد ازقتل دجال و سفیانی امرسلطنت آن 
حضرت استقرار خواهد یافت. 


۳ + زج ند ۱ 5 


که بعد ازآن چیزی ما سوی الّه برآن اطلاق کنند وجود خارجی نخواهد 
داشت واین معنی در ظهور سلطنت اسم «الحد» واستیلااحدیت ذات بر 
سای اسماء وصفات و مظاهرآن خواهد بود» وآن نشاأة را در عرف احادیث 


«سبت الرّب» می‌خوانند در خطبه مرتضویه - علی بیّنها السلام - که در 
نهج البلاغه مروی است نض براین مطلب وارد شده است و عارف دراین 
خصوص می فرماید: 
نظم 

گروحدت خود را بغلاوز فرستی از وحدت توهستی دیار نماند 

هشتم: نفخه معیده است 

که عدد مجردات و بسائط و اجزاء اصلیّه به آن می‌شود و هم چنانکه 
نفخ بردو قسم است نفخی که به آن آتش خاموش گردد و نفخی که به آن 
آتش روشن گردد پس به نفخه مفنیه آتش هستی ممکنات منطفی و به 
نفخه معیده مشتعل می‌گردد وقال ال و نی لصُور فصَعق من نی 
لسوت وتن ن الض (لامن کاء اهر تیم فیه آغوی قادا هد یاه بنظروق»" 
یعنی دمیده شد در کرنای پس مدهوش وبی‌جان شد کسی که درآسمانها 
و کسی که درزمین بود مگرکسی که خواست خدایی پس دمیده شد درآن 
نفخه فگر نی ناگاه ایشان که مرده بودند ایستادگانند که نگاه می‌کنند. 

نهم: بعئت است؛ 

که برانگیخته شدن از قبور باشد. باید آن عنصربه معاد ازاجزاء اصلیه 
مانند خشتی را که درهم شکند وگل کنند وبازآن گل را درآن قالب ریزند 


۱ خاموش. 
۲ زمر/۱۸. 


همان خشت است واین مضمون در حدیث صادق ٍْ است. قال الله 
تعالی: ات0 یعنی هنگامی که قبرها برانگیخته شود. 


دهم: حشراست؛ 


که ظهوراز قبراست برعرصه عرصات که ارض ساهره است قال الّه: 


۳ 


اد موی اد بت ع تشن محشور گرداندیم ایشان را پس فرو 
نگذاشتیم از ایشان احدی را. 


یازدهم: نشر است؛ 
که انتشار بروجه ارض وتوجه بسوی پیشگاه عرض وموقف حساب است. 
دوازدهم: سوال است؛ 


واین غیرسوال در قبرچوسوال در قبرمجمل است و نعیم و عذاب 
برزخی برآن مترتب است و سوال روز قیامت مفصل است و آیه کریمه: 3 
آلکنع اسر ومد کل لك کان عند عسنولا ۲ یعنی به درستی که گوش 
و چشم ودل همه ایشان خواهد بود از اوسوال کرده شده و امثال آن نص 
پراین مذعا است. 


۱ انفطار/. 
۲ نازعات/ ۱. 


۳۰/2 ۲ 


سیزدهم: حسایست؛ 
که آن بعد انفاس است عارفی گفته است: 


ذاتست» پس در هرنفسی دو نعمت موجود است و در نعمتی شکری 


۱ ۱ 
واجب. 


وشکرنعمت ملاحظه آن از تفضل منعم است. و صرف آن درطاعت 
منعم و «حاسیوا سکم یل آن تکاس یوا)" امردر خصوص پاس انفاس 
است قال تعالی: ان تا ابر تِن عینا جسابهر»" ومحاسبه در امر 
جماعتی است که حق تعالی فرموده است: «عَلطوا عملاصلعا خر سید * 
ری 
یذ حلون الجَنة بغیر حساب» وارد شده است. هم چنانکه برای کفار و 
منافقین «ید حون الا بغیر حساب» است. 

چهاردهم: وزن است؛ 

به میزان مثاقیل معنویّه اعتقادات قلبیه وملکات اخلاق نفسانیه و 
حرکات لسانیه و ارکانیه وسنجیدن قرب وبعد آن ازاعتذال حقیقی مزاج 


۱ گلستان سعدی دیاخه. 


۲ الكافي ج۸ ص: ۱۳ 
۳ غاشیه /۲۱. 


4 توبه / ۰۷۲ 


انسان کامل که حجت هرعصراست قال تعالی: « وت مین لقنط لیم 
مه لانظلم تفش با 


و قال:" فا من موزينه هو نی عبشة راضیة وأما من خفن موزینه. امد 
هاوية وما أَذردكَ ما هید تا حامیة»" 

یعنی قرار خواهم داد ترازوی عدل و میانه روی را روز قیامت و بازپسین 
پس ستم کرده نخواهد شد برهیچ نفسی چیزی را. 

وفرموده پس اما کسی که سنگین شد سنجیدنیها اوپس اور زندگانیست 
پسندیده» پس اما کسی که ناگ شد سنجیدنی‌های اویس قرارگاه او «هاویه) 
است وچه دانا کرده است تورا که چیست آن. آن آتشی است گرم و سوزان. 

یانزدهم: کتاب است؛ 

ودادن نامه عمل ابراربه دست راست ونامه عمل فخاربه دست چپ است. 

باید دانست که دست راست دست عقل است. چون مجموع يا غالب 
اعمال که به عمل آورده منتهی به عقل شود. ودرقبضه عقل باشد. صاحب 
خود را به عالم نورانی عقلانی که بهشت حقیقت کشاند ودست چپ دست 
نفس است و چون مجموع با غالب اعمال که به عمل آورده منتهی به نفس 
شود وصاحب خود را به عالم ظلمانی نفسانی کشاند که دوزخ حقیقی است 


شیاه / 2۷ 


قال له تعالی:« ‏ َّ من و تب 4ربیّمینهقسَوف یُحَاسَبٌ ساتقس ابا تس ویب ال 
هه -عنموروآما موق جنبه. ره کرد قوف بنغوا ایض سویاه 

یعنی اما هر کسی که داده می‌شود نامه عمل او بدست راستش پس 
روزی حساب کرده می‌شود» وحساب کرده شدن به آسانی و برمی‌گردد به 
سوی اهلش خوشحال وامّا کسی که داده شد کتابش را به دست چپش 
پس می خواند وافعال می‌کند هلاکت را و برمی‌افروزد آتش جهنم را. 

شانزدهم: جواز است؛ 

که برات آزادی از دوزخ و ول ۵و بهاتت امسشو: کاکنب ان امس 
المومنین ا تلا است وآن را بدست چپ موّمن می‌دهند. اما فخارپس دست 
زاشست انشنان معلول در کردن ایشانست ودست چپ ایشان از سینه فرو 
رفته وبه پشت برآمده که نامه عمل ایشان را درآن دست می‌دهند. 

هفدهم: عرض است؛ 

که صف صف رو به عرش الهی - جلّت عظمته - می‌ايستند. 

وباید دانست که مستفاد از اخبارصادقین 12 جنانست که رو زقیامت 
در عرصه عرصات درزیرعرش کبریایی «وسیله محمدی»" که منبرآن 


انشقاق /۱. 
۹1 غل و زنجیرشده. 


حضرت است نصب می‌کنند و آن هزار درجه دارد از یاقوت و زبرجد و 
درو غیرذلك چنانچه درادعیه ماثوراست درتشهد وغیرآن قوله ات: 
«وازفغ درَجَته ورب وسیلتَه» یعنی بلند بگردان ای پروردگار درجه محمد 
را و نزديك بگردان ای خداوند «وسیله محمد» را اشاره به آن است و آن 
حضرت بردرجه رفیعه مستقرمی‌شود و امیرالممنین يك درجه از آن 
حضرت پایین‌ترمی‌باشد و لواء حمد که صورت مقام محمود است بدست 
جناب ولایت ماب الا می‌باشد و سایرائمه ای از جانب راست جناب 
مرتضوی و سایرانبیاء نل از جانب دیگرمی‌ایستند ومکلفین صف صف 
روبه عرش متوجه استماع خطبه محمدیه خواهند بود و صفوف این امّت 
هشتاد است و صفوف سایرامم چهل چهل صف. هرصفی طول آن از 
مشرق تا مغرب. 


هجدهم: شفاعت است؛ 


واصل آن از شفع به معنی جفت است و چون شافع مشفوع را جفت 
خود می‌سازد و از خود محسوب می‌دارد ودرمقام هیثت او در می‌آید این 
معنی را شفاعت میگویند و تا مشفوع را دردنیا محبتی با شافع نباشد و 
ولایت میانه ايشان متحقق نشود شفاعت در قیامت صورت نمی‌گیرد و 


چون درخبرصدق اثروارد است که «المَرء مع من أحَتٍّ»" یعنی مرد در روز 


۱ فبتال 2 الوسائل و مستنبط المسائل. ج۵. ص: ۸ 
۲ المحاسن. ج۱» ص: ۲۱۳ 


قیامت با کسی است که دوست داشته. 


این معنی از کریمه را « فمن تبعی فا متی ۷ مُصَوَع است در قول حضرت 
واول مرنبه اثباع که جنانی" ات تن سبب حصول ای ها می‌گردد و همانا 
آب قلیل متغیربه نجاست چون به میل طبیعی خود را به دریا رساند 
تعض حسی و نجاست شرعی آن برطرف می‌گردد. 
شفیع ما باعجاز شفاعت گنه را کرد رنگین‌تر ز طاعت 
کمال صنعت مشاطه باید که وروی زشت را زسا نماید 
و اعتقاد به آن از ضروریات اسلام است فی الجمله. مذهب شیعه و 
عذاب و در علو درجات زیاده براستحقاق موافق است. به آیه کریمه «مَن ذا 
آری بقع عنته بای" یعنی کیست آنچنان کسی که شفاعت کند نزد 
جناب اقدس الهی مگرباذن حق تعالی. مثابه نص است برنبوّت شفاعت 
وتوقف آن براذن و همچنین آیه «ولایْتغون الالمن آرتمی یعنی شفاعت 
۱. ابراهیم/۳۹۱. 
تلتیمن: 
۳ آلودگی. 
6 بقره /۲۵۵. 
۵ التبیاه: ۲۸ 


تم ی کنتل مکر برای: کسی که پستلدیده است» :میت قفاعت است: 


ووعیدیه از شیعه و معتزله ازعامه نفی شفاعت در کبایرمی‌کنند و 
به ظاهر کریمه «ٍلالعن آرتی» متمسك و در احادیث اصحاب عصمت 
- علیهم افضل التحية - مرنفی دردین واعتقادات تعبیرشده و عقل 
صحیح تخلف دروعده را قبیح و تخلف دروعید را عفوو خسن می‌دانند 
وازاسماء حسنی عفوغفور است و هرگاه عفوو غفران بدون شفاعت 
خاضان درگاه احدیّت - عظمت قدرته - روا باشد پس با شفاعت انکار 
صورت ندارد و تخصیص بصغایربا وجود آن که منافع اطلاق صفت عفو 
و غفران را نافع عموم انس شالف نص آیه کریمه یه لایفیزآن کر 
بوغرم دُونَ ذلكکَ لمَن یِماء» است یعنی به تحقیق خداوندگار نمی‌آمرزد 
اينکه انباز قرارداده شود و در خداوندی و پرستش به او می‌آمرزد آنچه پس 
تراز شرکست ازمعاصی کبیره و صغیره برای کسی که می‌ خواهد. 

وهمچنین است نص کریمه له توب ییا »" بعنی به درستی 
که خداوندگار می‌آمرزد گناه را همه. 

ومطاوی سورو محاوی اخبار صادقین 940 بلکه صحاح اهل سنت 


۳ 
۳1 
مر مه 


۱. نساء/۱۱1. 


شفاعتی لافل الْکَبَای رم میی وامّا از لسخستون ۳ عَلِ عليَهم من شبیل )۰ 

یعنی ثایت شده است و سزاوار گردیده است درحکم جناب اقدس 
الهی - عشأنه - شفاعت من برای صاحبان کباثرازامت من واما 
نیکوکاران پس نیست برایشان راهی برای بازخواست . 

وباید دانست که جواز عفومستلزم وجوب آن برجناب احدیت - جلّت 
آلائه - نیست وهمچنین وعده عفودر مقابل وعید عقاب است واعم از 
بشرط شیئی است ولا بشرط است پس قابلیّت اختصاص به تائبین و 
منتقلین ازداردنیا با اسلام وولایت دارد. و اصرار برمعاصی چون منشاً 
سلب نورتوفیق واشتعال نار خذلان می‌شود خوف فساد اعتقاد هط و 
ساوس شیاطین جنی وانسی با آن عظیم است خصوصاً دروقت سکرات 
موت و تخبلات عدیده که شیطان ممثل در صورت احب اقارب واخوان 
است درآن هنگام لهذا اغرار" به عفواز کمال نادانی است با وجود آن که 
محل شفاعت نشأه آخرت است ومقاسات عذاب" در طول برزخ که نشاه 


اولی است زاجرازامن از عذاب آخرت و اعزاز است از معاصی. 


ٍ: وسائل الشیعه ج۰۱۵ ص۳۵ ۳. 
۳ مغرور شدن. 
# مُقاسَاة: تحمل سختی ورفع سختی. 


گرا داششن, 


نوزدهم: مواقف است؛ 

وآن جمع موقف است یعنی محل ایستادن و دراحادیث صادقین ام 
وارد شده است که قیامت را پنجاه موقف است وهرموقف تعلق به فریضه 
از فرایض الهیه دارد که منکرین آن فریضه و مقصرین از اعتقاد به آن و اداء 
آن در آن موقف باز داشته خواهند شد و مدّت مکث و توقف آنها درهر 
قال اه تعالی: «وَقمُوهم تم مَسُولُونَ».۱ 

یعنی باز دارید ای ملائکه حساب! ایشان را به تحقیق ایشان سوال 
کرده ق تون 

واین آیه نص در باز داشتن است چنانچه کریمه «فی یوم کال مقداژه 
خمسین الف شَتَة»" یعنی درروزیکه می‌باشد اندازه‌اش بنجاه هزار سال» 
نص برطول آن روز می‌باشد. 

بیستم: تکفیر است؛ 


یعنی پوشانیدن اعمال پسندیده افعال تشه ر وشستن طاعات 


مرضیه سواد خطیئه را. 
۱ صافات /:۲. 


1 معارج/4. 


وآیه کریمه «ان ألَحسََت یدمن ساب » یعنی به درستی که افراد نیکیها 
از فرایض و فضایل. می‌برند و محومی‌سازند افراد بدیها را از کباثروصفای 
با احادیث متواتراز طرف خاضه وعامّه براین مطلب دلیل» واز ضروریات 
اک ۱ 7 
آن واقع شده باشد. قال عل: 7 «الاشلام بَجْفْه مَا یله" 


یعنی اسلام وانقیاد نتی زمان [را] فطع می‌سازد ومی‌برّدآنچه را که پیش 
از این بوده است از معاصی. 


بیست و یکم: حبط است؛ 


وآن برطرف ساختن و محونمودن گناهان است اعمال صالحه را در 
تنزیل از شواهد برآن است نص «ارلَیَِ لین عبتلث له »" یعنی ایشان 
آنچنان جماعتی اند که حبط و نیست شد کرده‌های ایشان. 


وهمچنین نص قوله تعالی «و: قیعتاٍل ما عملوامن عمَل ََعلد هباء موز" 
یعنی؛ پیش گرفتیم ما بسوی آنچه کرده بودند از کردنی پس گردانیدیم آن را 
از ذرهای متفرقه وپریشان در هوا. 

واز جمله ضروریات است که ارتداد ازمّت حق منشاء خلود در دوزخ 


۱ هود/۱۱. 


الاشلام يَجْبٍ یحْبٍ ماکان قبله «(تفسی رالقمي» ج۰۱ ص: ۱4۸) 
۳ تویه/ ۰1۹ 


فرقان/ ۰۲۳ 


و حبط اعمال می‌شود. که از حسنات در حالت اسلام بجا آورده بود. 
پس انکار جمعی از متکلّمین تکفیرو حبط را با ضرورت فی الجمله» و 
تنصیص تنزیل حمید در مواضع عدیده برآن» وتظافراخبار متواتره المعنی 
از طرق فریقین درآن. به محض توهمات فکره دوراز شیوه انصاف است. 
وجرأت دردین الّه!. 

وباید دانست که اعتقاد به حبط و تکفیر منافات بعدل ندارد زیرا که 
ترثب واب و عقاب براعمال صالحه و خطایا بشرط عدم اتیان محبّط و 
نی ی و 
مانند : نمازبی طهارت چنانچه کریمه « مد ری له عن مین لد یوک 
مت لس و 
بما عَهد یه له سید ی تیه أ جراعطیما). 

یعنی هرآینه خشنود گردید خداوندگار از مومنان درهنگامی که بیعت 
می‌کردند تورا زیردرخت تا آن که فرمود: پس کسی که شکست بیعت مرا 
پس نیست جزاینکه می شکند برضررنفس خود و کسی که وفا نمود به 
آنچه پیمان بسته برآن چیز خدا را پس زود خواهد بخشید اورا مزد بزرگ 


دلیل براین معنی است در نهایت قوت و جلا. 


1 فتح / ۰۱۸ 
۹1 فتح/ ۰۱ 


بیست و دوم: ریت اعمال است؛ 


ودلیل برآن قوله تعالی است ۰ «قمن یمان مْمَال در ویر دومن یعماه مفقال 


۱ 3 2 


ذرة شرا یره . 


یعنی پس کسی که بجا می‌آورد بسنگینی مورچه خفت وسبکی است 
با وزن جزء‌ها منبث درهوا که دروقت افتادن پرتوآفتاب در کویی" مرئی 


قلاخ[ هي ایین آن را: 


وازاخبارصادقین ای ظاهرمی‌شود که عملهای خیراشرار از منافقین 
وعصاة و کفاردرروزقيامت درنهایت حسن وبهاء در نظرایشان مصوّرو 
ممثل خواهد گردید. و بعد از ظهور حسن صوری که ایشان را به آن نهایت 
شعف روی دهد چون درداردنیا بی حقیقت وبه آرزوی شك و گمان و 
ریا بوده متلاشی و مضمحل خواهد گردید. 

قال له تعالی «کذ لك یربهر له عم له ۶ حسرّات عَلَیهرُ » یعنی؛ زود خواهیم 
تمود ایشتان را کرده‌های تیکوی ایشان در دنیا که ین آن اغعماد داشتفید 


وبا آن خوش دل بودند حسرت بسیارو تاسف بیشمار برایشان و فرمود 


زلزله ۸ ۰۷ 
۲. کوچه وپنجره. 
۳ بقره/ ۰۱۱۷ 


و مره مر و مرو 


اسراب بقع یبسانم یعنی ماندد سرابی و نمایش آبی بیابانی 

که می‌پندارد آن را وتشنه آبی» واین‌ضرب المثل اعمال ارباب نفاق وریا و 
عقاید ذائقه از نهج هدی است چنانکه در عجزاین آیه ظاهرمی‌گردد پس 
حبط وتکفیردر حقیقت ومئال کارمنافاتی با روئیت آن با کرده‌ها همواره 
ناهنحان ندارد. 


بیست و سوم: سوق است؛ 
یعنی؛ راندن وا زآیات و اخبارهداة ای ظاهرمی‌گردد که ملانکه 


خواهند برد» قال له تعالی: « یت ند ال اد رم ۷ 


زر مهار و 


زیرا در موضع دیگرفرموده «ویق زین کف روا (ل هتم زمر 

یعنی رانده شدند آنچنان کسانیکه می‌ترسیدند پرودگار خود را بسوی 
بهشت. گروه گروه کرده. 

بیست و چهارم: وروود زود است؛ 

یعنی وارد شدن مومنان برحوض کوثرو رانده شدن طالحان ازآن و آن 
حوض جناب نبوی است که در عرصه عرصات است و منبع آن از جتت 


۱ نور/ 4۰. 
ام زر ۷۲ 


2 زمر/ ۰۷۱ 


است وساقی آن جناب مرتضوي است قال الله تعالی «ا غیت لکوت 


یعنی به درستی که ما بخشیدیم تورا کوثررا و فرموده: «وَسَقهُم مسرب 
هو" یعنی نوشانید ایشان را پروردگار ایشان را آشامیدنی پاکیزه پاك کننده. 


بیست و پنجم: اعراف است؛ 


جمع عرف که بلندی باشد وآن توده از مشك است بر کنار صراط که بر 
آنها انبیاء ورسل وامناء ی با ضعفاء امت که به تقریب استواء حسنات 
وسیئات هنوزماآذون بجنت وماموربه سوی نارنشده‌اند به جهت 
گردانیدن مطیعان از صراط می‌ایستند. و انبیاء و امناء ال نیزاز جمله 
معافی اعرافند که آن حضرت ای است فرموده است که: «نحن الاعراف» 
یعنی مائیم اعراف و ایشان اعراف اند میانه بهشت و جوب و دوزخ امکان 
و جنت هستی و دوزخ نیستی. 

بیست و ششم: صراط است؛ 


وآن پلی است کشیده برمتن دوزخ که طول آن سه هزار سال است هزار 
سال صعود دارد وهزارسال متساوی است و هزار سال هبوط دارد و باريك 
تراست از موی و تیزتراست از شمشیرو سیّرمردمان برمتن آن نظربقوّت 
و ضعف ایمان متفاوت خواهد بود جمعی مانند برق و گروهی مانند باد و 
طایفه‌ای افتان و خیزان خواهند گذشت و جماعتی ازمتن آن در جهنم 
۱ کوثر/۱. 


۲ تا ۲ 


خواهند افتاد قال الّه تعالی: «عن حرط لکَبُون»." 
یعنی از صراط هرآینه برروی افتاده شونده‌اند. 
بیست و هفتم: بهشت است؛ 
قال اه تعالی «َأرلَت اج لین 


یعنی نزديك کرده بهشت برای پرهیزکاران و آن نشاء ایست اومع نشات 
و جناب احدیت - عرّاسمه - دروسعت آن می فرماید: «عَرَضْهَا آلسَمَوّتْ 
ألرْضْ یعنی پهنای آن پهنای آسمانها وزمین است. و اهل آن متفاوتند 
در علوو سفل منازل به حسب تفاوت درحیات ایمان. چون جمعی از 
ایشان مستغرق لذات معنویه‌اند وبا وجود آن که لذات حسته ايشان غیر 
متناهیست به آن ملتفت نیستند و جمعی را با لذات معنویه قرب چون 
استغراق تمام حاصل نیست التفات به لذات حسیه نیزهست و گروهی 
را لذت منحصردر حسیات هست کریمه « هژر در عند آلّهایعنی ایشان 
مختلف المراتب اند و در اقربیت و قرب نزد خداوندگار و ایمان مطاعم 
شهیه و ملابس لهیه و مناکح رضیه و منازل علیّه و حوروغلمان و انهار 
تسنیم» و سلسبیل و کافور و زنجبیل از ضروریات اسلام است و کتاب 
وسنت برآن ناطق است خلاصه از برای اشخاصی که در مقام صحوو 


۱ مومنون /۰۷. 
. شعراء / ۰۹۰ 
۳ ال عمران/۱۳۳. 


۳ و 
۳ ۱ 


خوذی با ایمان از دنیا گذشته‌اند«وفیا ما تشتهیه افش وت لین انش 
فیها خلذون».! 

یعنی برای ایشان است در آن بهشت‌ها آن چیزی که خواهش می‌کند 
نفسها و لذت می‌برد چشمها و گروهی که درمقام فنا از خواهشهای 
نفسانیه و محوو استغراق درمرتبه فنی بسمع و«بی یبصرا که نص حدیث 
قدسی است ازاین نشاه انتقال نموده‌اند و در مرتبه و رضوان «الّه اکبر» 
یعنی تفه یل کا ریت اسیت منعم خواهند بود و نله دز فستشتا 
البهائی حیث قال نعمه. 


مازدوست غیرازدوست مطلبی نمی‌خواهیم 
حور جشت ای زاهد برتوب-اد ارزانی 
می‌فرماید: «یا تعیمی و جَنّتی و یا ذنیای وآخزتی»" یعنی که ای لذت من 
وای بهشت من وای دنیای من وآخرت من. 
وروئیت بصرر امامیّه ومعتزله قایل نیستند و رویت بصیرت که به 
تنزیل آیات رویت و نظرو لقا به این مرتبه اشاره فرماست و ظاهریون در 


۱ زخرف/۷۱. 


۲ بحارالأنوان ٩۱‏ ص: ۱4۸ 


رد و قبول این آیات وثوبیه وتأویل آن غوغای غریب دارند واحادیث اهل 
عصمت ی برطبق این آیات متواتره المعنی است چنان که جناب 
ولایتِ مأآب الا در جواب دعلنتا یمانی که از آن حضرت پرسید که 
۱ ن» یعنی که آیا دیدی پروردگار خود را ای 
امیرالمومنین فرمود: «مَا کت اعبد وتا لم و بپرستم 
پروردگاری را که ندیده‌ام ذغلب: : «و کف ره 4 یا آمیرالمومنین» آن 
حضرت فرمودند: «ویل یا دْعْلت مارائه العْیُونْ بمُشاهدة | الابصاریّل رنه 
امن بحمّایق الایمان». 

یعنی وای برتوای ذغلب ندیده است اورا چشمها بدیدن نگاه کردن 
بلکه دید اورا دلها به حقیقتهای ایمان. 

وجناب سید الشهداء 2 دردعای عرفه می‌فرماید:«عمیث عیِنْ 
یراک و لاه رل علی و قیبا؛ یعنی کورباد جشمی که نمی‌بیند تورا و حال 

کور باه نمی که للات کی دیاز نف 

وباید دانست که مثبتین ریت احداقی" نیزمختلفند. اشاعره نفی آن 
را در دنب واثبات آن را در آخرت کرده‌اند» وجمعی از صوفیه دردنیا نیز 
۱ الكافي ج۱. ص:۱۳۸ 
۲ دیدن به چشم. 


اختلاف اصول هريك ازایشان وحال آن که رژیت بصری بدون تجسم یا 
حلول در جسم وتحیّردر کیف مقابل رأی و توسط هوای شفاف و احاطه 
ضوهء به مرئی محالست. و رژیت بلاکیف از قبیل احوال است که معتزله 
قایلند گویند؛ که صفات حق نه موجود است نه لا موجود. و اثبات واسطه 
بین النقیضین می‌کنند. 

: 


و رمز من گان مه اعمی نشنوند این کران کودن سار 
هر که اینحا ند یل معحروم ات ۳ قیامت ز‌ انسسیلاظن دیداور 


لمولفه: 
چون که دید دیده‌ها فانی شود 
دنل سل ۵ #السسستل» عخاتانی. لس نو 
پس یه آن هیده قونی دید دوسسست 
جون بدیدی دان که اسسم اعظم اوست 
بیست و هشتم: دوزخ است؛ 
قال الّه تعالی: «وررَتِ لیم لعاویت»" 
یعنی آشکار کرده شد دوزخ برای کج رفتاران وآن طبقات سبعه است. 
وابواب سبعه قال اه تعالی:«لها َبِعَه وب کل باب نهر جزه شوه" 


۱ شعرا/۹۱. 


۲ حجر/؟؛. 


یعنی ازبرای آن هفت دراست برای هردری ازایشان جزثی بخش کرده 


شده است. 

وباید دانست که قوای مدرکه انسانی هفت است به منزله کواکب سیاره 

اول: باصره؛ که بینایی است. 

دوم: سامعه؛ که شنوائیست. 

سوم: شامّه؛ که بویاییست. 

چهارم: ذائقه؛ که ازآن چشیده‌اید. 

پنجم: لامسه؛ که ازآن یافنتن کیفیت خشونت ولینت و حرارت و 
نفلت اب 

ششم: متخلیّه؛ که مدرك صور جزئیه ایست که در خزانه حس مشترك 
موذع اشیت: 

هفتم: متوهمه؛ که مدرك معانی جزئیه است. 

وقوای مدرکه جزئیات منحصردراین سبعه است و جچون انسان این 


قوی را صرف معصیت کند هریکی از آنها در میگردد مفتوح بسوی نیران 
قیامت که حقیقت ناطبیعت است واین مضمون در کریمه «و ان جَهََ 


1و 8 صِمً. ۱2 ۹ 


۱. توبه /4۹. 


اما باب الابواب که باب اعظم کلیّات است که درعرف شرع و حکمت 
«باب العقل» باشد برای کفار چون در دنیا مسدود بوده در آخرنیزمفتوح 
نخواهد گردید و نض حدیث مشهور «العفُل ما عبد به الَحمَن انب 
به الجَتَانْ» یعنی خرد چیزیست که پرستیده شده به آن رحمن و کسب 
کرده شده به سبب آن بهشت و همچنین نفی آن از معدیه بکلام حقیقت 
نظام در جواب سائل مُفرَض «تلك الع یه لك الکراُ لیست بالعقل و 
صَبيهَة بالعقل» یعنی از قرّت مصرفه در امور نظام سلطنت صوریّه که در 
معاویه بوده شیطنت و دوری از حق است و آن نکراء و ناپسندیده است؛ 
نیست آن عقل مانند است به عقل. 

واما مومن چون باب عقل اومفتوح است وابواب بُعد قوای حسیّه او نیز 
مصروف در خدمت حق است و هریکی ازآن هفت قوت. هفت در مفتوح 
به سوی بهشت می‌شود چنانکه در تنزیل حمید به آن تصریح شده «حَتْذ 
جاغوها وفیعث أبوبها وقال هر عوتنها سل علیکر طبشر فاد خلوها عولییق»" 

یعنی تا آن که هرگاه آمدند بهشت را و گشاده شد درهایی آن و گفتند 
برای ایشان خزانه دارآن بهشت سلامت از آفات نازل باد از حضرت حق 
جل. علاء برشما پاکیزه شدید از لوث طبیعت و کدورت هیولائی پس 


داخل شوید آن را درحالی که پیوسته در بهشت ودر دوزخ انواع عذابها 


۱ الكافي ج۱. ص:۱۱ 
۲ و۷۲ : 


ازتنگی جا وسیاهی رنگ و سوختگی بدن و گرسنگی و تشنگی ولسع" 
افاعی و حیات ولدغ" عقارب و موزیّات و سلاسل و اغلال واقسام عذاب 
واصناف نکال می‌باشد. واشد عذابهای جسمانی دوزخ گرسنگی است. 
و آشد عقابهای روحانی درآن یأس ازروح الّه است. قال الّه تعالی: «َ. لا 
ابش من روح لالم آلگفزون؛" 


یعنی و نا امید نمی‌باشد ازروح الهی مگرگروه ناگرو یدگان و مطعم آن 
قرو زاره اس و کب ان عم از دوخزانت هژزها دومهان اف 
جتت. وغشاق بارد اودرغایت برودت درمقابل کافور جتّت است و 
تفصیل نکال و ادراك وتصورآن ازقّت بشری محالست قال الّه تعالی« ٍَ 


عتان مدید » یعنی به درستی که عذاب پروردگار توهرآینه سخت است. 
از قیامت خبری می‌شسنوی تست ون از قورید انش داری 
اما کیفیت آتش ولهب اشتیاق فهّا لایضاق. 
قال امام الموحد سید العارفین امیرالمومنین 22 :«الهی هبنی صبرت 
ی عَابك فکیف آصبزعلی فراقك وعبنی صبّرث عَلی زار فکیف 


۱. گزیدن اژدها ومارها. 
۲ نیش زدن. 


۳ یوسف/ ۸۷. 


اعب ع الترالی کرامتاک»". 
شکیب کنم بردوری تو و انگاشتم که شکیب نمودم برگرمی آتش توپس 
چگونه صب رکنم ازنگاه کردن به سوی کرامت و بخشایش تو. 

بیست و نهم: بقاء و خلود است؛ 

یعنی پیوسته بودن ابرار در جنان» وهمواره بودن فجّاردر نیران» وبقاء اهل 
جثت درجثت ضروری اسلام است؛ وامّا خلود اهل نیران درآن پس اصحاب 
کفر و شرك و نفاق وارنداد درآن مخلّد اند با اتفاق متشرعین ودلالت نص 
کتاب الهی» واحادیث حضرت عصمت پناهی - صلوات الّه علیه -. 

قال اه تعالی دما تَضجت ده ی هر جلودا عیرها لیدوفواالعتابت»۱ 

یعنی هرآنگاه که پخته شد ونضح یافت پوستهای ایشان. بدل نمودیم 
در جزاء عمل را؛ واین آیه صریح در خلود اهل عذاب است در عذاب. 
مانند؛ آیه «عَذحلوهَا حطِیینَ» در خلود اهل بهشت در نعیم و کریمه لماح 
دهم سعیرا! ۲ یعنی هرآنگاه خاموش شد آتش جهنم. افزون کردیم دوزخیان 


۱ اقبال الأعمال» ج۲. ص: ۷۰۸ 
۲ ساء/۵1. 


و 


را افروختن» نیزدر معنی خلود قرین «لَْطوعة وا مَنوعة» در خصوص 
بهشتیان است. اما جمعی از مسلمین که عناد اهل حق در دل ندارند و 
معاصی ایشان تکفربه سکرات موت و شداید برزخ و احوال قیامت شود و 
پراحقاب چند. به شفاعت شافعین نجات خواهند یافت. 

و طایفه از یهود و گروهی از صوفیه به انقطاع عذاب کفاربا خلود ایشان 
در جهنم قایلند» واین قول برمذاق متشرعین بعید از صواب و در نش 


یت تا حاسمت تا 


۱ واقعه/۳۳. 


باید دانست؛ که حقیقت عصیان نافرمانی اوامرو نواهی جناب اقدس 
آلهی است. خواه این معنی مأموربه و منتهی عنه به صیغه «افغل و لاتفعل» 
ادا شده باشد خواه به جمل اسمیه و خواه خبریه» فعلیه» وارتکاب آن 
چون مستلزم اقدام به «مالا آمن فیه من الدم و العقّاب» است سبب 
استحقاق مذمّت عقلی و عذاب شرعی می‌شود وآن بنص قرآن و حدیث 
منقسم می‌شود به کبیره و صغیره. 

و قال اه تعالی:«ان جوا کبایرما ننهزن عله نکفرعکر سکره 

یعنی آگربپرهيزید بزرگهای آنچه نهی کرده می‌شود از آن» خواهیم 
پوشانید از شما گناهان کوچك شما را. 

اما خلاف است میانه علماء کلام که آیا بزرگی و کوچکی معصیتهای 
حقیقی است» هم چنانکه ظاهرآیه و روایت است و معتقد اکثریا کبری و 
صغری آن اضافی است؛ هم چنانکه ازبعضی ادله ظاه ر می‌شود. و معتقد 
جمعی از اهل تحقیق است ؟ 


۱. نساء/۳۱. 


وایشان گویند هرمعصیتی ازآن راه که مخالفت امرونهی خداوندگار 
بزرگوار است »و منشاء استحقاق مذمت و محرومی از جثت و گرفتاری به 
عذاب اخروی و خواریست کبیره و بزرگ است. 

واما نسبت بایکدیگربزرگی و کوچکی اضافی دارند. پس نگاه به 
نامحرم نسبت به زنا صغیره است وزنا نجلیه نسبت به نگاه کبیره است و 
نسبت به زنأ محصنه صغیره است. و همچنین ستم مومن نسبت به جرح 
او صغیره است و جرح نسبت به ن شتم کبیره ونسبت به قتل صغیراست. 

امّا احادیث صادفین م9 معلوم م کرنق که کیره معصیتی است که 
جناب قهّاری - عظمت قدرته - وعیداتش درقرآن مجید برآن فرموده. 

ونیزدرعدد آن خلاف درروایات واعتقادات بسیاراست» وعدد کباثر 
که اکبرمن کل کبیره است هفت وارد شده و کمترازاین وارد نیست و 
بیشتروارد شده است و فقیررا آنجه در خاطر فاترمحفوظ است مذکور 

اول: شرك است 

و انباز قرار دادن برای خداوندگان منقسم می‌شود به جلی و خفی.و ریا 
یعنی؛ به جا آوردن عمل جهت نمودن مردم» و سمعه یعنی؟ بجاآوردن عمل 
برای آوازه از افارد شرك خفی است قال الّه تعالی:«نَ لك لظلَم عیته" 


2 


۱ لقمان/ ۰۱۳ 


یعنی فرمود الّه تعالی به درستی که انباز قرار دادن هرآینه ستمی بزرگی است. 
وقال 1 تعالی:«انْ له لایففزآن یر بوغرم دون ذ لك لمن یاه » ِ 


و فرمود: به درستی که خداوند نمی آمرزد اينکه انباز قرار داده شود با او 
ومی‌آمرزد پست ترازآن برای کسی که خواهد. 


دوم: قتل نفس محزم است بدون استحقاق شرعی 


با 


قال اللّه تعالی: ۱ (وَمّن یف مُوْمعَا متَعَما تا فعرا هد جهن خلا فیها وغضب ج الا 2 له 
َو له , ناما ِِ 

یعنی کسی که می‌کشد مومنی را ازروی عمد پس سزای او دوزخ است» 
در حالی که پیوسته و انسست وغضب کرده ات خداوندگار براو و دور 
ساخته اورا ازرحمت ومهیا و آماده نمود جهت او عذاب بزرگ. 

سوم: اکل مال یتیم است 

ی 


بلوعغ نرسیده باشد قال الّه تعالی:«اَ ی لو ول الیتتی ما ما 
یلو نی بعلونهد تارب" 


۱ نساء/ 1۸. 
۲ نساء/ ۹۲ 


۳ ساء/۱. 


یعنی آنچنان کسانیکه می‌خورند مالهای یتیمان را از راه ستم؛ نیست 

چهارم: رباء بعد از بیّنه است 
تعالی:«َرین کون الوا لایموشوت الا کما یود ری یه الط من امش »۱ 

یعنی آنچنان کسانی که می‌خورند سود را در مکیل و موزون؛ بر 
نمی‌خیزند روز قیامت مگرچنانکه برمی‌خیزد آنچنان کسانیکه خبط و 
درهم می‌کند اورا شیطان از مس کردن و حلول نمودن. 

پنجم: عقوق والدین است 

وآن محقق میشود بعصیان و نافرمانی ایشان» مگردرترك فرائض و 
ارتکاب مرحمات الهی که درآن صورت امتثال ایشان جایزنیست قال الله 
تعالی:«و |ٍن جَهَك علن آن رل ی ما لیس لك هلر فلا نطفهعا وصاحبهما نی 
لیا عفروقا ایغ سبیل من اب »۱ 

یعنی آگرمجاهده کنند پدرومادرتورا که انبازقراردهی به من چیزی را که 
را دردنیا برطور پسندیده وپیروی کن راه کسی را که رجوع کرده به سوی من. 


۱ بقره/ ۰۲۷۵ 
۲ لقمان/ ۱۵. 


اش از عقوق والدین جسمانیست و تفاوت میانه ایشان بقدر تفاوت میانه 
روح ویدن است؛ قال له تعالی : اقبالولتش اختاتا ۳ 

وقال کل :تا و علی آبوا هذه الم 

یعنی من و علی دو پدراین امت هستیم. 

ششم: فرار از زحف است 

یعنی در جهاد اصغرکه با کفاروبغاة است در صورت حضورامام و 
ایب ی گریشتن ازمقالهکنا 

و هرگاه اهل غین زیاده از دو چندان باشتتن وامام اصل حاضرنباشد و 
خوف بربیضه اسلام نباشد فرار از کبایرنیست. 

هفتم: قذف محصنات است 

یعنی نسبت به زنا دادن به زن شوهردان قال الّه تعالی:۱ ی 
لمخصتت لت وت لیلوا نی نیا لور اب عَظیژه" 

یعنی آنچنان کسانی که بهتان برزنا می‌زنند زنان شوهردار غافل از آن 
عمل 1 لعنت کرده شده‌ائل و داتس و آخرت. 


۱ بقره/ ۰۸۳ 
۲ معاني الخبار ص: ۵۲ 


و ۱ 


هشتم: زنا است 

وآن وطی زن است برغیروجه مشروع. واشد آن زنامحصن با محصنه است؛ 
وبعد ازآن با محارم نسبی ورضاعی وسببی؛ وهرعضوی را زنایی است. 

قال اللّه تعالی:«ولا ربا لو انَهُ. کال فحتة تاه یله" 

یعنی نزديك مشوید زا را بدرستیکه آن بوده است فاحشه وبد راهی است. 

نهم: لواط است 

وآن بنابرمشهور ادخال حشفه است در ذبرمردان» و اما در خبرصدق 
اثروارد شده امست که «اللواط مَادُون الذبُر وا یرکف" یعنی آن 
جیزی است که نرسیده به دی اس و اما ادخال پرپسران کفراست. 

ودروطی زوحه و امه درذیر خلاف اتته واقوی حرمت آنیتیتن قال 2 
: «مخاش التسشاه علّی ی خرام»" 

دهم: شرب خمر 

وملحق به آن هرمسکرومفتراست. یعنی آشامیدن هرچه عقل رامی‌پوشاند 
ومانع عقل از تصرفات طبیعیّه می‌شود وآنچه فتورو سستی بدن می‌گردد. 
۳ 


۲ المحاسن. ج۱» ص: ۱۱۲ 


۳ التهذیب ۱۱۲4-۱1-۷ و الاستبصار ۳- ۰۸۷-۲6 


یازدهم: مسر است 


یعنی قمار باختن قال اللّه تعالی:« نما ۹ ار ۱ 


یعنی نیست جزاینکه شراب آشامیدن و قمار باختن و بتان که برای 
پرستیدن و پیشوایان باطل که برای اطاعت کردن نصب کرده‌اند» وازلام 
که تیرهایی که به آن قمارمی‌باختند نجاستی است از کرده شیطان پس 


بپرهیزید آن خمررا. 

وباید دانست که ذکرغیر خمراز باب تبع است. 

دوازدهم: بخس مکیال و میزانست 

یعنی کم دادن کیل کردنیها وسنجیدنیها به کوچك کردن پیمانه و کم 
کردن سنگ ترازو 

قال اه تعالی:«ونل لین ین ادا اکتالوا عل آلتّاس یو و 
کل حزاو و ترش یْخْیرون)" 

یعنی عذاب برای کم وزن فروشان آنچناني است که هرگاه کیل و پیمانه 
می‌کردند برمردم به تمام استیفاء می‌کند و هرگاه کی دهند مردم را با وزن 


۱ مائده/4۰. 


۲ مطففین/۱. 


سیزدهم: غیبت آاست 

قال اه تخالعا۱ کنیا تک تیا 

یعنی فرمود خداوندگار که باید غیبت نکنند بعض شما بعض دیگررا و 
قال لا صا : «لعيبَة اش من اللتا». 

یعنی غیبت سخت‌تراست اززنا و فرمود: «العيبَة کر ال پا 

رها یعنی غیبت کردن یاد کردن است برادر خود را به آنچه ناخوش 
۱۳| تقد ان تس کین 
غیبت ندارد؛ هرگاه باعث دکر ان فسق غرض نفسانی نباشد» ومبدع وکافر 
ومنافق ومشرك وضال داخل اخوان نیستند واز موضوع غیبت خارج اند. 

وعدد صغایربسیار است تا چهار هزار ضبط کرده‌اند. 

و یالحمله معصبت برچهار قسم انتت؟ 

اول: آن که به تویه آمرزیده می‌شود سبب احتناب از کباترواشهارصغایر 
گویند قال الّه تعالی: «ان نیوا کبایرما نلهون عنه نک رعدکر ستتایکر »۳ 


یعنی فرمود خدای تعالی اگربپرهیزید بزرگیهای آنچه نهی کرده می‌شوید 
از ان؛ می‌پوشانم از شما بخشیدن گناهان شمارا یعنی گناهان صغیره 


۱ حجرات/ ۱۲. 
7 ۱ لخصال» ج۱؛ صس: ۳ 


۳ نساء/۳۱. 


را بنابرتفسیراهل بیت تاه فرمود: +« لت ده یات یعنی به 


درستی‌که نیکیها می‌برند بدیها را 


وقال 22 :«لا صغیر مَعالاصرار ولا کبیرة مَع الاستغفار ؛ یعنی نیست 
صغیره به اصرار و عدم ندامت برآن» ونیست کبیره با طلب آمرزش وتوبه ازآن. 

دوم: موقوف برتوبه است مانند شرب خمر و سایرستم برنفس خود. 

سوم: موقوف برتوبه است با تدارك مافات مانند با حقوق الهیه و حقوق 


الناس که برذمه باشد بعد ازتوبه باید اداء آن حقوق نمایند چون نمازفوت 
شده وغصب مال لها نان ۲ 


چهارم: آنچه با توبه آمرزیده نمی‌شود مانند؛ احداث بذع در دین خداء 
وفتاوی بغیرما انزل له هرگاه دفع آن بدع و ارجاع راسخین درآن بدع و 
عالمین برآن و معتقدین به آن نکنند. 

پنجم: معاصی اضافیه است هم چنانکه وارد شده که:«حسََات الابزار 
یات المْقَّیینَ» ؛ یعنی نیکیهای ابرار گناهان مقربانست. و نسبت 
معاصی جند به انبیاء ال واعتراف به معصیت ازاولیاء ال ازاین باب 


است. دراحادیث و آیات وادعیه هاتوزه: 


۱ هود/۱۱. 
۲ الكافي. ج۲. ص: ۲۸۸ 
۳ _کشف الغمة في معرفة الأئمة» ج۲» ص: ۲۵4 


والعمد له علی تمام الیَعمة والصَّلكة علّی شقعاء لام 
رال نو یذتزن دی خن" 
تا ولا محیلتا ما لاطاقة لت بو واغف عا واغفرکنا وازخنت آت مولنتا قانضر؟ 


۱ البقره:۲۸۲. 


م نار ی 
اصل اول: توحید ۱ 
اصل دوم: عدل ات ۲۱ 
اصل سوم: نبوت شمه ماه طخ هه وم قهه هه وه وه شعه هاگ هد اههد شوه جع ۵10 
اصل چهارم: امامت رخ همه و رو هد نی ۱3 

اصل اول: امتناع خلوّ‌زمان از حجت؛ اه اه ی ۱۳۱ 

اصل دوم: عصمت است؛ ان رد اقب هه دهد دوب ۱۳۲ 

اصل سیم: تعیین است؛ و کی ۱۱ 

اصل چهارم: عدد است؛ وه هه مه توت ۲ 16 
اصل پنجم: معاد هی ام هد هه شاه بعش ۱۱۱ 

اول: موت است؛ ره 

دوم: قبراست؛ رو ام مهو هرا وی همم دوم نی سوت ٩۱۲:‏ 

سوم: مسائله ملکی است که رومان نام دارد؛ وه 

چهارم: مسائله ملکین است؛ ۸ 


ی تم کر 
ششم: نشأه رجعت است؛ ی و ها دوع یی ٩۱3‏ 
هفتم: نفخه مفنیّه است | 
هشتم: نفخه معیده است ما هو وه هم وا مد هه 3 
نهم: بعشت است؛ ۱ 


بازدهم: نشراست؛ و( 
دوازدهم: سوال است؛ ۱ 
سیزدهم: سیب تست ؟ ی 


چهاردهم: وزن است؛ هه همه هه هه 136 


پانزدهم: کتاب است؛ یفام باه ی واه سوک مورا و ای رم 1۳9۵ 


شانزدهم: جواز است؛ ۱۵ 


هجدهم: قاتا اسستت؟؛ ۱۳۲ 
نوزدهم: مواقف اسییت؟ ۱ 


بیست و دوم: رژیت اعمال است؛ ۱ 
بیست و سوم: سوق است؛ اس یی مش دوه طخ مس 1۵[ 
بیست و چهارم: وروود زود است؛ ده شم من ۳[ 
بیست و پنجم: اعراف است؛ ی ام هر هم فد فرع تفه 1[ 
بیست و ششم: صراط است؛ ۱۰ 
بیست وهفتم: بهشت است؛ ی ی ۱۱ 
بیست و هشتم: دوزخ است؛ هت هو سوه و دی موه مج ۷ ۱۲۱ 
بیست ونهم: بقاء و خلود است؛ و 
تتمیم در تحقیق اهل معاصی نم مخ مه دم م23 ۲ ۲۲ 
اول: شرك است اد هی ۳ ۱۲ 
دوم: قتل نفس محرّم است بدون استحقاق شرعی و ۱۳ 
سوم اکل مال یتیم است ۱۱ 
چهارم: رباء بعد از بیّنه است وه و توعد حدو هد مهو ۲ ۲۳ 
پنجم: عقوق والدین است و هخا سوم موس و مه ۲ ۱۳ 
ششم فراراز زحف است من یام داز تفه ۲ ۱۳ 


آبوجعفر حمد بن حسن الطوسي؛ النهاية ی جرد الفقه والفتاوی» دار 
الکتاب العری - بروت ۱۴۰۰ هوق 


۳ ق 
. آهمد بن حمد بن خالد البرقي الحاسن» دار الکتب الاسلامية - قم 
۱ ق 


. آهمد بن محمد مقدس الاردبیلی زبدة البیان في آحکام القرآن» کتابفروشی 
مرتضوي - تهران 

. حسن‌ ین شیخ زین الدین الشهید الثاني» معام الدین وملاذ الجتهدین دفتر 
انتشارات اسلامي - قم» ۱۸۳۱ هرق 

. حسن بن یوسف بن مطهر الاأسدي علامة حلی ختلف الشيعة في حکام 
الشريعة دفتر انتشارات اسلامي - قم ۱۴۱۳ هق 

. حسن بن یوسف بن مطهر الاسدي علامة حلي» نهاية الوصول ال علم 
الااصول موّسسة الامام الصادق علیه السلام - قم 

۲ زین الدین بن علي عاملي الشهید الثاني رسائل الشهید الثاني. دفتر 
انتشارات اسلامي - قم: ۱2۲۱ هق 


. فضل بن حسن الطبرسی» مجمع البیان في تفسیر القرآن انتشارات ناصر 


خسرو - تهران» ۱۳۷۲ ش 

۰ مد آمين الاسترآبادي الفوائد الدنیة» دفتر انتشارات اسلامي - قم 
۶ هرق 

۱ مد باقر بن حمد تقي الجلسی» بحار الانواره دار ٍحیاء التراث العربي 
بیروت. ۱۶۰۳ ق 

۲ مد بن ابراهيم ابن آي زینب. الغيبة للنعماني نشر صدوق - تهران» 
۷ ق 

۳ مد بن احسن الطوسی الامالي دار الثقافة - قم ۱4۱6 ق 

۴ مد بن احسن الطوسی. العدة نی آصول الفقه. محمد تقي علاقبندیان 
-قم ۱۴۱۷ ق 

۵ مد بن احسن الطوسی. تبذیب الاحکام دار الکتب الاسلامية - 
تهران» ۱۴۰۷ ق 


۳ مد بن حسن صفار» بصائر الدرجات. مکتبة آية له الرعشی النجفی 


-قم» ۱6۰6 ق 
۵ ق 


۳۸ محمد بن علي ابن بابویه». من لا بحضره الفقیه. دفتر انتشارات 


ِِ 


ٍِِ 


و 


۳۷ 


۲ 


اسلامي - قم ۱:۱۳ هق 

حمد بن علي ابن بابویه التوحید جامعة مدرسین - قم ۱۳۹۸ ق 
محمد بن علي ابن بابویه اخصال. جامعة مدرسین - قم ۱۳۲۰۲ ش 
محمد بن علي ابن بابویه» معاني الاخبار دفتر انتشارات اسلامي - قم 
۳ ق 

محمد بن علي موسوي العاملي» مدارك الاحکام في شرح عبادات شرائع 
الاسلام موسسه آل البیت یل - بیروت ۱۴۱۱ هق 

محمد بن مسعود العیاشی تفسیر العیاشی» الطبعة العلمية - تهران» 
۰ ق 

محمد بن یعقوب الکلینی. الکاني» دار الکتب الاسلامية - تهران ۱۰۷ ق 
حمد حسن بن شاه مرتضی الفیض الکاشاني الصافي ی تفسیر القرآن 
مکتبه الصدر - تهران» ۱8۱۵ ق 

سید الشهداء ید - قی ۱۳۰۷ هق 

نجم الدین جعفر بن حسن محقق احلي» شرائع الاسلام نف مسائل احلال 
واطحرام موسسة اساعیلیان - قم ۱۳۰۸ هاق 

نعیان بن حمد مغربي ابن حیون. دعائم الاسلام موسسة آل البیت ی 


قم ۵ ق 


